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                                  02اندیشه های قرن 

 کلياتي درباره انديشه سياسي**

ي که جای خود را به نجوم کپرنيک وسينهيات جالي مثل، فيزیکيطبيعي و های  های سياسي برخلاف نظریه اندیشه

و ذات اندیشه ها  هستند قابل بازسازی ها اندیشه. لذا با پيدایش مارکس هگل منسوخ نمي شود .داد، نمي ميميرند

به همين خاطر  .بستگي به قرائت ها دارد و علایق و قرائت خوانندگان در هر عصر  در بازسازی اندیشه موثر است

نظریه اخلاق افلاطون و یا نظریه دولت ارسطو  و دانست از قبل را متکاملتر ی کنونينمي توان اندیشه ها است که

 .دانيمرا همچنان مهم و تاثير گذار مي 

به طوره کلي مي . ي دارد و بر برخي از وجوه اندیشه تاکيد بيشتری داردعلایق ر اندیشه و هر اندیشمند حوزهه

( 3، (ontology)شناسي  هستي( 0، (epistemology)معرفت شناسي ( 1: حوزه اندیشه سخن گفت 5توان از 

 (.teleology)شناسي  رجامف (5، (sociology)شناسي  جامعه( 4، (anthropology)شناسي  انسان

ها آن  یا مکتب فکری در این حوزه اندیشمند وجود دارد و با شناخت دیدگاه یکحوزه  5در آثار هر اندیشمند این 

همه این پارامتر اندیشه های کلان داشته و  اندیشمندان جامع الاطرافند وبعضي از . اندیشه را مي توان بهتر شناخت

 فکری مکاتباندیشمندان و برخي دیگر از  .؛ مثل مارکس و مکتب مارکسيمه آنان یافترا مي توان در اندیش ها

که همين باعث مي  ليماکياوئوليبرال و باشند مثل اندیشه های نممکن است برخي از این مولفه ها را کمتر داشته 

 .بدانيم خردشود که آنها را اندیشمندان 

ر تاریخ اندیشه ها مطرح بوده است؛ اینکه آیا مي توان به تا س پرسشهای معرفت شناختي در سر و شناسي معرفت

جریان قدیم الایام دو  بدان ازحوزه معرفت شناسي است و در پاسخ  يپرسش اساس معرفت یقيني دست یافت

 . و جریان واقع گرا یا به اصطلاح سبز جریان نسبي گرا یا به اصطلاح قرمز :فکری وجود داشته است

اعتمادی بر اساسا نيست و  قطعي ممکنانسان نمي تواند به حقيقت دست یابد و شناخت  تقد بودکه مع جريان اول

به دو گروه تقسيم مي شوند گروهي که از نظر هستي شناسي هم نسبي گرا این طيف خود  .شناخت بشری نيست

سطائيان و توان سوف باشد نماینده این گروه را ميقابل اکتشاف  کهمعتقدند که حقيقتي وجود ندارد و  هستند

 . شکاکان دانست

. که حقایقي وجود دارد ولي ما نمي توانيم آن را بشناسيمکه از نظر هستي شناسي واقع گرا بودند قائلند گروه دیگر 

شناخت ما . شناخت ما به امور، شناخت مقيد انساني است و ما در قالبهای خاص مي اندیشيم مثلا کانت معتقد بود

کانت تمایز ميان بود و نمود یا . ذهني است قالبهایاست و آنچه ما مي شناسيم محصول این  تابع مقولات کلي

و في نومن وفنومن را مطرح مي کند و اینکه شناخت ما معطوف به فنومن است و نومن عرصه شناخت ما نيست 

انت از عدم امکان روی باسکار و مکتب واقع گرایي انتقادی هم تحت تاثير ک .نفسه قابل شناسایي نمي باشد

انسان مي تواند به حقایق دست یابد و حقایق  استیا خط سبز که معتقد  جريان دومشناخت سخن مي گوید 

فلسفه در دامان . وسایل و ابزار شناخت فرق مي کندتنها عادی قابل شناختند  و ذهني، عيني، آماری و ریاضي

در این جریان هم  .ستند راهي برای شناخت ارائه دهندکساني رشد کرد که قائل بر وجود حقيقت بوده و مي خوا
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عقل گرایي کلي یا  خود شامل گرایي عقل . عقل گرایان و تجربه گرایان: مي توان دو دسته را از هم تفکيک کرد

عقل گرایي کلي انسان بعنوان موجودی بهره مند از در . مي شود عقل گرایي مدرن یا دکارتي و قياسي و افلاطوني

نمونه . کشف حقایق جزئي تر نائل شد بهرا داراست لذا مي توان از اصول کلي  کليوانایي شناخت مقولات ت ،عقل

 .فيلسوفان مي توانند معقولات اساسي را درک کنند سپس توسط آنها به جزئيات برسند. معروف آن افلاطون بود

از ماهيات را کشف، و معقولات  ای کمک عقل فلسفي سلسله بههگل نيز از این نوع عقل گرایان کلي است که 

 ... مقولات دولت، جامعه ی مدني و  ؛ همانندمي کند استنباطجزئي را 

از این . عقل انسان آنها را کشف کند که ؛ حقایقيقایل به وجود حقایق کلي از پيش موجود نيستگرایي مدرن  عقل

تنها عقل انسان . استجدید و بنيان معرفت و سازنده شيوه زندگي  خلاقو فعال  ؛عقل انساني کشاف نيستمنظر، 

قادر به تشخيص و  عقل خداجدای از  بشرو عقل  مي شودنشين خدا جاعقل انسان اینجا .  رديدر راس قرار مي گ

با تردید و  دمقولات پيشين وجود ندارد و عقل نقا گفته مي شود. زندگي تصور مي شود ایجاد نهادهای مطلوب

مسير گرایي سنتي انسان در یک  لدر عق. با مشاهده و تجربه به حقایق دست مي یابد تشکيک در معتقدات پيشين

ه است به طوری که جایگاه ویژه ای برای او وجود دارد و خدا مسير زندگي را مشخص کرد قرار دارد و خاصي

عال دارد و با انسان دنبال کشف مقولات کلي است اما در عقل گرایي مدرن انسان جای خدا را مي گيرد و عقل ف

 است  دیجدی های و بنيان و تردید در همه چيز در کشف زندگيشک 

لقب  مستحقتنها شناختي  به اعتقاد پوزیتيویست ها. استتجربه گرایي معيار شناخت مشاهده و سنجش در 

ستند که ای مي دان عقل انسان را لوح ساده لاک و هابز. معرفت و علم است که مبتني بر مشاهده و آزمایش باشد

و  ه گرایي در فلسفه انگليستنها از طریق تجربيات و حواس بيروني شناخت پيدا مي کند تقابل عقل گرایي و تجرب

 .آلمان ادامه دارد

ولي کاملاً بر عکس  نيستمطرح  02شاید به نظر برسد که این مقوله در برای اندیشمندان قرن : هستي شناسي

 .در عرصه هستي شناسي مراجعه کنيم دیدگاه اواید به فکرات پوپر بتمثلاً برای فهم . است

بود که آیا جهان  حثامبهستي شناسي قدیم معطوف به این  .در هستي شناسي بحث درباره کيفيات هستي است

وکلس جهان را ديستهای یوناني یا افرادی مثل امپلماتریا. لاهوتي است یا غير لاهوتي ،جسماني است یا روحاني

یوناني معتقد بودند که سم يلدر مقابل ایدئا .از این ماده روح بوجود مي آید مي داند کهانتشار  ماده ای در حال

 . هستي اندیشه و فکر است و سایر چيزها انعکاس اینهاستاصلي جوهر 

مثلاً هراکليتوس همه چيز را در حال . استجزو بحث های هستي شناسي بوده هم يروت شدن و ص بحث درباره

در مقابل کساني قایل به ایستایي بودند فردی مي گفت تيری که از آن خارج مي شود هم  .انستد تغيير  مي

از هستي شناسي  هم 02مارکسيستهای قرن . حرکت نمي کند و فقط در جاهای مختلف مي ایستد و ثابت است

تاریخي  و از دیالکتيک از هستي شناسي صحبت نمي کند 11صحبت مي کردند در حالي که مارکسيسم قرن 

هستي  02خود مارکس در باب هستي شناسي مطلبي عنوان نکرد ولي مارکسيستهای بعد او قرن . نددصحبت مي کر

 .شناسي را ایجاد کردند
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هر فيلسوف حرفهایي که درباره جامعه و دولت مي زندد ریشده در دیدد وی بده بشدر و      انسان شناسي  در رابطه با

برای فهم اندیشه هر . شده اند ياسيو متفاوت از انسان در تاریخ اندیشه ستعاریف متعارض . انسان شناسي او دارد

قوه دانسته لذا مدینده فاضدله و مددن     سهافلاطون انسان را موجود واجد . اندیشمند باید انسان شناسي او را دانست

، شهوت یدا  مدن ضاله بر اساس شهوت یا غضب یا حرص و آز. ضاله را بر اساس تعریف از انسان تعریف مي کند

 . قدرت تعریف مي کند و مدینه فاضله را بر اساس انسان متعادل

لذا انسان از لحاظ ارسطو . مي داند ددار گوارسطو انسان را مدني الطبع و حيوان سياسي، ناطق و اجتماعي که دیال

افدت  ه یدانده پدرورک کد   . انسان سياسي است یعني رشد دولت در وجود انسان اسدت . دولت است منشأپيشاپيش 

انسان در دولت کامل مي شود ولي دولت . درخت مي شود ولي درخت همان دانه است که در آن بالقوه بوده است

 .بلکه این کمال در انسان متصور بوده است. کمالي به انسان اضافه نمي کند

سان گرگ انسان لذا ان مي داند یا به قول سارتر دیگری دوزخ ماست،هابز انسان را موجود منفرد و بيزار از دیگران 

مسدأله  . تصور هابزی دولتي متفاوت از دولت با تفکر ارسطویي در مورد انسان حاصدل مدي شدود   است و از درون 

سو گذشت را مهم مي داند و هنگامي ور. سو در مقابل هابز مطرح استواینکه انسان خيرخواه است  یا شرور که ر

انسان اخلاقي بده دیگدری بعندوان هددف      .ا هدف بدانيم و نه وسيلهما لذت انسانيت را درک مي کنيم که دیگران ر

انسدان از  . دولت اخلاقي نيز به شهروندان به عنوان هدف و نه وسيله کسب قدرت یا ثروت مي نگرد .نگاه مي کند

در عصدرهای   و در عصدر جدیدد سدودجو و منفعدت طلدب      . اسدت در قرون اوليه  انسان سياسي دید اندیشمندان 

  . وجودی کمال خواه و بدنبال مدینه فاضلهجدیدتر م

برای خروج از این  02برای شناسایي هر اندیشه باید به نوع انسان شناسي آن توجه کنيم ليکن بعضي متفکران قرن 

با توجه به اینکه تفکرات اندیشمندان در مورد انسان متنوع و متفاوت است حال کدام . معضل تعبيری بيان داشته اند

جوابي که برخي اندیشمندان بدرای بدرون رفدت از ایدن     باشد؟ یریم و برون رفت از این مخمصه چه مي یک را بپذ

مشکل داده اند یک انسان شناسي بجای همه انسان شناسي ها به این شرح که با توجه به تعابير مختلف از سرشدت  

نسان از حيدث ههدور اجتمداعي    به عبارت دیگر ا.  بشر مي توان گفت که، انسان همه چيز است و هيچ چيز نيست

گداه وجده   . هيچ ثبات نداشته و دستخوک نوسانهای تاریخي است و در هر زمان به صورتي خاص ههور مي یابدد 

الوجوه است که با توجه به وجودی کثيروجوه، لذا انسان منفع طلبي از وجود اننسان تجلي روشنتری دارد گاه دیگر 

 .و وجوه دیگر را تحت شعاع قرار داده استعلایق هر زمان یک وجه برجستگي یافته 

م زشرایط متفاوت اجتماعي، نوع کردارهای انسان ها را شکل مي دهد لذا انسان شناسي اواخر قدرن بيسدتم، از جد    

مجزا برای انسان قائل بودند فاصدله گرفدت و نوسدان پدذیری     که هر یک هویتي  سياسيگرایي مطابق اندیشمندان 

در شکل دادن هویت انسان مورد توجه فزاینده ... مختلف و جامعه، سياست، قدرت و  هویت انسان و نقش عوامل

 .قرار گرفت

اشاره به دولت،  .(دولت شناسي)لاخص دولت است تماعي بامجموعه نهادهای اج ه، مطالعجامعه شناسي منظور از

ریشده نظدم در   عبارتندد از  اهم مسایل ایدن حدوزه   . شه مي یابيمماهيت دولت و شکل مطلوب دولت را در هر اندی



 4 

به تبع سدوال اول    .هستيم تماعيچيست؟ آیا نظم امری مصنوعي است یا مثل زنبور عسل و مورچه ذاتاً طبقات اج

آیا ماشيني است که انسانها در شرایط خاص ساخته یا فرایندی طبيعي اسدت  . از کجا ایجاد شد این سوال که دولت

 دولتها چيست؟ که ناآگاهانه پيدا شده است و وهایف 

ماشين یدا مکدانيزم سداخته انسدان      که دولت رانظریه ماشيني یا صناعي درباره ماهيت دولت دو دیدگاه وجود دارد 

کده سداخته فکدر    مي داند ارگانيزمي زنده و موجودی طبيعي  که دولت را( ارگانيکي)نظریه طبيعي کند و تلقي مي 

قبول هر یک از این تلقي ها موجدب تفداوت   . از دولتي یارسطونظریه مثل انسان نيست و حيات از آن خود دارد 

 در این چارچوب ارسطو معتقد اسدت  . مي شود... در برداشتها از کارکردهای انسان، حق انقلاب، کارکرد دولتها و 

ا اصلاً انسدان از ابتدد  )دولت از مراحل تطور بشر است و همانطور که خانواده بر حکم حوائج انسان ایجاد مي شود 

دولدت مانندد گيداه اسدت و همينکده      . و عضویت آن قضيه ای طبيعي است( در خانواده بوده، فرزند یا پدر خانواده

، دولت ناخودآگاه از (انسان در دولت انسان است و به کمال مي رسد)انسانها هستند دولت هم در آن رشد مي کند 

دولدت موجدودی   . رون وسطي ایدن نظریده مطدرح بدود    تا ق. دل نيازهای طبيعي انسان ایجاد مي شود مانند خانواده

 . طبيعي تلقي مي شد

مسير اندیشه سياسي هدم متفداوت شدده از ایدن دیددگاه دولدت       . جدید تصوری نو از دولت شکل گرفتدر قرون 

دانسدتند و  فردی و خانوادگي حوزه های طبيعي انسان را تنها حوزۀ زندگي ... هابز، لاک و . مصنوع و صناعي است

پيدایش جامعده و دولدت ادامده وضدعيت      .دفاع مي کند... اولاد،  انسان از خود  و)اده هم به طبع حوزه فردی خانو

و دولدت  طبيعي انسان نيست بلکه تعقل و عقل و قراردادی مطرح شد که انسان را به این نتيجه رساند که اجتمداع  

دیگران بدون بهانده  مطرح است و کمک به ... و  جاوزمسالمت آميز و قانونمند ایجاد کند در حال طبيعي تهاجم و ت

 .ای وجود ندارد

لذا اساس دولت بعنوان پدیده ای صناعي و قراردادی و ماشينهایي هستند که  .لذا جامعه محصول تعقل انسان است

زاری دولت ابد . برسدانسان ایجاد کرد تا امنيت و رفاه ایجاد کند تا انسان در سایه آن به اهداف و زندگي خصوصي 

سپری است و اگر به اهداف مورد نظرک نرسد قابل عزل و فسخ است لذا دولتها اصولاً پدیدده  است مصنوع و لذا 

دولت برای فرد . لذا اساس دموکراسي بر این تلقي از دولت به عنوان ماشين استوار شده. ای پچيده و مرموز نيستند

لت وسيله ای برای رفاه بخشي است و اگر نتوانست چرا که هدف بشر مدرن رفاه است و د. و شخص برای دولت

 .ساقط شود چرا که آن امر مقدسي نيست انتفاعاز حيز 

اندیشه سياسي اگر فاقد این بخش باشد اندیشه سياسي محسوب نمي گردد بلکه نظریده  فرجام شناسي  در رابطه با

 ا ابدن خلددون کده   ز یا وبر یپارسون ءآرا البه عنوان مث. عه شناسانه داردماججنبه سياسي یا تئوری سياسي است که 

نمدي باشدد بلکده     ،دنبال چه باید باشد و چه باید کدرد و چده خواهدد بدود    انسان  درباره مسایلي از این دست که 

دنيای سنت چگونه بود و چگونه مختدل شدد و بده چده سدمتي در      اینکه . موضعي کاملاً توضيحي و تحليلي دارند

اما اصولاً وضع مطلوب مورد توجه قرار نمدي  ( وبر)درن و عوامل مؤثر در آن چيست مجامعه حرکتيم و ویژگيهای 

 . گيرد
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اینجاسدت کده اندیشده    . تری داشت مربوط به اندیشه سياسي اسدت اید کرد و چگونه مي توان زندگي بهاینکه چه ب

زندگي کرد و بيان چگونگي  دغدغه اینکه شاید بتوان بهتر. سياسي ایدئولوژی شده و جنگ ایدئولوژیها را داشته ایم

دليلدي  ... آن، اکنون مطرح شده است، البته گسترک تکنولوژی از جمله مهندسي ژنتيک، کشف فضا و ارتباطدات و 

فزون خواهي انسان که مي توان به اوضاع بهتری از نظر سياسي، اجتماعي، فرهنگدي دسدت یابدد و پایبندد اوضداع      

همانطور که در زمينه فضای سدبز و بهداشدت موفدق    . طرح نبوده استاین بحث در گذشته م. قدیمي گذشته نباشد

 . نبودیم در ایجاد نظم سياسي بهتر هم مي توان موفق بود

دسدت نيدافتني   اما در قدیم . تاریخي انسان و سرشت انسان مطرح بود هناکجاآباد و مدینه فاضله در سابق جستجوی

که عالم این بود خيانت افلاطون  مي گوید در نقد افلاطونهایدگر . یداکنون در دنيا یافتني مي نمااما  به نظر مي آمد

 .ناکجا آباد رسيدبه امروز مي توان در دنيا  .ددا کرثل جوجود بشر را از مُ

 

 يا دياکتيک تاريخ و انديشه تاريخو رابطه انديشه سياسي** 

خ و تاریخ در شکل گيری یدا تغييدر   اندیشه روی جهت گيری تاری. بحث دیگر رابطه اندیشه سياسي و تاریخ است

 .البته کساني که بر اندیشه کار مي کنند این قول را قبول ندارند. داردتاثير شکل اندیشه ها 

عده ای قائلند که اندیشه های سياسي، تاریخ تکامل خاص خود را دارد و اندیشمندان در زمان طولاني در تاریخ در 

 . به مکتب استقلال اندیشه و فلسفه سياسي قائلند حال بحث و سئوال و گفتگو هستند اینان

 : در مطالعه اندیشه های سياسي چند نگرک وجود داردبه طور کلي 

 استقلال انديشه و فلسفه سياسي مکتب-1

هگل معتقد . ل از این افراد استگه. در متفکر پيشين رفت متفکراز این دیدگاه باید به دنبال سوابق فکری هر  

ون یک مرحله از تکامل ذهن لذا افلاط(. یا بالعکس)فه سياسي همان تاریخ تکامل ذهن انسان است است تاریخ فلس

که محدود به مرحله بعد خود و سوالاتي بر مي دارد که متفکرین بعدی پاسخ مي دهند و این پاسخ و روح  است 

 . ذهن سيال انسان است نه آن متفکر خاص

ذهن انسان به کمال رسيده هگل فلسفه های  11هگل معتقد است که در قرن  .فرایند تکامل اندیشه تضاد آميز است

 (و در واقع این درست است)جمع شده است ( هگل)گذشته در فلسفه او 

 .کليات باشد این حقيقت صحيحي است اگر فهم فلسفه کشف)در دید هگل به انتها و کمال رسيده بود فهم فلسفه 

 . معتقد بود که فلسفه با او تمام شده  استاندیشه ها در حال تکاملند و هگل 

 

 : مکتب های روان شناسي -2

هر اندیشمند خيلي واکنش به جهان خارج و آثار گذشتگان نشان نمي دهد و اگر نشان دهد نيز آثدار گذشدتگان از   

 .فيلتر ذهن او مي گذرد لذا معلوم نيست که فهم اندیشمند از اندیشمند قبلي درست تعبير شده باشد
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است که موجب شکل ...( تمایلات، شرایط روحي و رواني و)روان شناسي در اندیشه سياسي لذا عامل تعيين کننده 

در اثدر عددم ورود در سياسدت     گفته مدي شدود    افلاطون  رهمثلاً دربا. گيری نوع خاصي از فلسفه سياسي مي شود

مهای موجود نقد کسي است که دسدتش بده   و احساس ناکامي کرد و نقد او بر نظادچار ناراحتي روحي شد عملي 

آن حداکم   بدر مدینه فاضله که فيلسدوف  خودک مي کند و  فتوصي ضالهلذا نظامهای موجود را . قدرت نمي رسد 

یا در مورد هابز که خدود   .است دنبال قدرت سياسي برای کساني از نوع خودکبنابراین او  . است را تبيين مي کند

زاده شد لذا  از اوترس در شب ميلاد با مادر . رسویي بوده است و از همه چيز مي ترسدهابز اقرار مي کند که آدم ت

 . هابز دنبال امنيت است و آنرا در دولت مقتدری مي یابد

او فردی خوشگذران بوده و بي قيد که هرگز زیر بار هيچ سنت اجتماعي زمان خدود   گفته مي شود در مورد روسو

روحيه او قدرت ستيز و دولت ستيز بود و برای حاکميت فدرد  . ي عياشانه ای داشتنرفت، او ازدواج نکرد و زندگ

کده   گفتده مدي شدود    در مدورد وبدر  . و مردم اهميت قایل بود و اینکه این حاکميت هرگز به دولت منتقل نمي شود

 .را نيروی سازنده جهاني مي سازد.. ناتواني جنسي او بحث زهد و پروتستانيزم و 

که زیر بار سنتها نمي رفت و شبها پس از عياشي و نوشيدن شدراب بده شکسدتن    گفته مي شود کس یا در مورد مار

یا اینکده مدارکس یدک یهدودی سدرگردان بدود و ایدن باعدث         . شيشه های مردم مي پرداخت در نتيجه انقلابي شد

 . جهاني شد ایتریو اعتقاد او به پرول انترناسيوناليستي 

 

 

 مکتب جامعه شناسي معرفت -3

بلکده  اندیشده سياسدي را    . نيسدت  وقع و بهایي قایدل  این مکتب به روان شناسي یا پرسش و پاسخ در طول تاریخ

اولاً اینکه در دوران جنگ و نزاع اندیشمندان زیادی پيدا مي شود . مخلوق منازعات اجتماعي هر دوران مي دانست 

اندیشدمندان موجدودات سديالند و توسدط      .تو کارخانه فکری انسان سبب دغدغه بيشتر در پاسخ به مشکلات اس

 . هر کس در جو فکری که قرار مي گيرد اندیشه مي دهد. جریانهای مختلف تاریخي مشکلشان صورت مي گيرد

 بازنگری -4

مدثلاً هگدل و افلاطدون    . اندیشه یک اندیشمند را بر اساس علایق حال و زمان کنوني تفسير کنديم  از این منظر باید

ليکن پوپر از حوزه زمان معاصر مسئوليت اصلي ایجاد دولتهای فاشيستي را بده  . گفتند... اشيسم و چيزی در مورد ف

صدحبت مدي    ابرمردنيچه از  .یا نيچه را عده ای مسئول ایجاد فاشيسم دانسته اند. عهده هگل و افلاطون مي گذارد

 . دادند کند که هرگز یافت نخواهد شد و در بين توده مضحکانه آنرا بر هيتلر لقب

روشهای دیگر در اندیشه سياسي مطرح است مثلاً روک شالوده شکني در اندیشده سياسدي پسدت مددرنها مطدرح      

 . هر یک از مکاتب چهره ای از اندیشمند سياسي را نشان مي دهد. است

ر زمان اما یک بحث دیگر که مطرح است تأث. این مطالبي که بيان شد در ایجاد اندیشه ها در حوادث تاریخي است

 .و تاریخ در اندیشه اندیشمندان سياسي است
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مهمترین تحولاتي . را به صورت زیر مي توان بيان کرد 02در ایجاد اندیشه های سياسي قرن  02و 11تحولات قرن 

 . که در این دوران رخ داده است و تأثير آنرا باید بر اندیشه سياسي بررسي کرد

جندگ   -4     1101-33بحدران دوم سدرمایه داری    -3جنگ جهداني اول    -0، 1912بحران اول سرمایه داری  -1

 -9 فروپاشي نظامهدای کمونيسدتي   -7 1192بحران سوم سرمایه داری دهه  -6ههور دولت رفاهي  -5جهاني دوم 

 .فرایند جهاني شدن -1گسترک نئوليبراليسم

کده   1912بحران اول در دهه . اتفاق افتاد 02تا قرن  11از دیدگاه اقتصادی سه بحران بزرگ اقتصادی از اواخر قرن 

تأثيرات مستقيم این بحران بدر مارکسيسدم و ليبراليسدم و    . به نظر عده ای از نویسندگان سبب وقوع جنگ اول شد

 .سایر مکاتب را شاهد بودیم

رکس هنگامي که رخ داد بنظر مي رسيد که مؤید پيشگویي های مارکسيستها مي باشد بالاخص که مدا  1912بحران 

یه داری و بيان کرده بوده که سرمایه داری دچدار بحرانهدای دوره ای خواهدد شدد و تعارضدات در سيسدتم سدرما       

صحت یا سقم کلام مارکس سخن دیگری است ليکن نفدس بحدران اول    .بحرانهای ادواری در آن روی خواهد داد

 .در اندیشه های سياسي آن زمان تأثير داشت 

 تأثير بحران بر ليبراليسم 

م کلاسيک از چند جهت ليبراليس. اليسم کلاسيک ایجاد کردمرحله تازه ای در تفکر ليبر1912بحران اقتصادی سال   

 .قابل بررسي است

آزادی بر ضرورت اولویت دارد و ضدرورت هدای تداریخي چيدزی جدز انتخداب و       معتقد بود : از حيث فلسفي -1

موجدب ترقدي بدي حدد و      هقل انسان در رأس تاریخ و جامعتاریخ را انسان رقم مي زند و ع. خواستهای ما نيست

اصلي فرض . ت انسان که در ليبراليزم کلاسيک متجلي شده بود معين استاومانيسم یا اصالحصر مي شود و اساس 

که آینده روبه پيشرفت است و انسان بر سرنوشت خود مسلط مي شود و مي تواند آینده خود را رقم بزندد  این بود 

 (اندیشه ترقي تکامل + ادیاندیشه آز)

نهاد دولت رو به افول خواهد رفدت   ،با توجه به اصالت آزادی این بود که  فرض اساسي آنها  از حيث سياسي -0

آزادی انسان در عرصه جامعه مدني تحقق بيشتر یافته یا انبساط جامعه . یا دست کم دولتي حداقل باقي خواهد ماند

 .لذا دولت کوچک و حداقل آرمان ليبرالهای اوليه است. خواهد شد انقباض در عرصه دولتموجب مدني 

آدام اسميت در تدوین ایدن بعدد   . بر سرمایه داری رقابتي کامل استوار بود ليبراليسم کلاسيک از حيث اقتصادی -3

موجدود،   نکنندد دسدت پنهدان    اقتصادیر ومعتقد بود اگر بازار آزاد به حال خود واگذار شود و دولتها دخالتي در ام

تقاضدا تعدادل ایجداد خواهدد شدد و      . در اقتصاد سرمایه داری خواهد شد و بين عرضه و موجب تعادل دراز مدت

ود و تعادلي بين توسدعه اقتصدادی و رشدد اقتصدادی و عددالت      سلامت بازار سرمایه داری خواهد ب رقابت موجب

هنگامي که به مراحدل قابدل ملاحظده رشدد      هر چند اولویت با رشد اقتصادی است اما. اجتماعي ایجاد خواهد شد

  .اقتصادی برسيم زمينه عدالت اجتماعي هم خواهيم داشت

معتقد ليبرال های اوليه لذا انتظار بحران  و شکافهای طبقاتي اجتماعي و نابرابری اجتماعي گسترده وجود نداشت و 

رفدع   از ليبراليسدم  1912با وقوع بحدران  . دبودند سرمایه داری در نهایت انسان را به برابری و عدالت خواهد رسان
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وریکده بسدياری از   بط ؛توهم شد و نوعي ناکامي از لحد  تئوریدک گریبدانگير اندیشدمندان ليبدرال کلاسديک شدد       

 .م کلاسيک باطل شد یا ساده انگارانه از کار درآمدمفروضات ليبراليس

از یک طرف رقابت کامل جدای خدود   . ندخلاف تصور ليبرالها معلوم شد دست پنهان حداقل خوب عمل نمي کبر 

را به بازار انحصاری داد و از طرفي ضرورت گسترک بخش عمومي توسط دولت و مداخله در حيات اجتمداعي و  

پيددایش تراسدتها و   ادغام شرکتهای بدزرگ،   ود ورشکستگي شرکتهای کوچک شاه 1912دهه . سياسي آشکار شد

. تصادی، فقر طبقاتي، فقر طبقات پایين همه حکایت از بحران اوليه داشدت نابرابری اقتصادی، فشار اق. کارتل ها بود

 . م و اقتصاد رقابتي کامل به بن بست رسيدسلذا آرمانهای اقتصادی ليبرالي

موجدب  .. ات پدایين و کدارگر و   قفشارهای سوسياليستها بر پایان یافتن سرمایه داری، نابرابری و مرگ و مير در طب

احساس کنند که باید مداخله بيشتر در حيات اجتماعي، اقتصادی بکنند تا نظام سدرمایه داری  شد دولتهای اروپایي 

 . آزاد و خود را نجات دهد

ها و کارگران و زندان،   ع جنبشهای اعتراضي از جانب سوسياليستووقاز احتمال اضمحلال سرمایه داری و ترس  

لذا در . ولت کوچک هم دستخوک تغيير و تجدیدنظر شودم یعني دسموجب شد که پایه دیگر ليبرالي.. ندیکاها و س

در ایدالات متحدده اولدين    . شاهد اقدام دولتها در مقابله با تشکيل کارتل و تراست هدا هسدتيم   11همين اواخر قرن 

قوانين ضد تراست تصویب شد و نخستين اقدامات در ایجاد بيمه های اجتماعي و حمایت از طبقات آسيب پذیر و 

است لذا آرمان دولت حدداقل عمدلاً    1912گسترک پوشش بيمه اجتماعي به این طبات محصول بحران کارگران و 

 . نقض مي شد و جا به دولت فعال و مداخله گر مي داد

کده ليبراليدزم فضدا را بدرای     ؛ ایناز حيث اجتماعي که ليبرالهای اوليه معتقد به تکامل بي وقفه نظامهای مدرن بودندد 

ایدن سدير    بحران نقض آن اندیشه بود و به ایدن بداور دامدن زد کده    وقوع  . سترک خواهد دادآزادی ها و تکامل گ

 . تکاملي ممکن است دچار وقفه شود

ن بر ضرورتهای تاریخي غلبه دارد و تاریخ به تقاضای اندیشه انسان پيش مي رود از حيث فلسفي این باور که انسا

تابع قواعدی است و ضرورتهایي از تداریخ منددرج اسدت کده در     شد و معلوم شد تاریح مواجه دشواریهایي  باهم 

 .ماوراء آزادی و اندیشه انسان عمل مي کند و ما نمي توانيم چنانچه دلخواه است تاریخ را رقم زنيم

س مرده بود و در که مارک است دهه ای 1912دهه . هم تاثير گذشت اندیشه های مارکسيستي بر 1192بحران سال 

س در گذشت و نسل اوليه مارکسيستها جای خود را به نسل دوم مي داد که بر واقعيتهای تدازه ای  لهمين سالها انگ

 . که در آن بود بيشتر توجه مي کردند

از مباني اندیشه مارکس این بود که دولت کاملاً خصلتي روبنایي دارد و اراده ای مجزا از اراده طبقات حاکم جامعه 

ميتي به دولت نمي دهد و هيچگاه نظریه مسبوطي در کار ویدژه دولتهدا بده دلایدل     روی هم رفته اه مارکس. ندارند

مارکسيسدم بده   در رابطه با جایگاه دولدت و اضدمحلال آن   . تداوم و یا اضمحلال دولتها به صورت مستقل ننوشت

از بين مدي رود   م افراطي و آنارشيسم همسو بود ولي اختلافشان بر این بود که آیا دولت به زودیسنحوی با ليبرالي

 .یا طول مي کشد
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جایي برای اندیشه پردازی در باب دولتها نگذاشت اما بدا وقدوع بحدران و    در مارکسيسم لذا اندیشه روبنای دولت  

و برجسته شددن اهميدت دولدت    افزایش فعاليت دولت در طبقات بالا و پایين و با وضع قوانين ضد تراست یا بيمه 

مارکسيسم اوليه وجود دارد و از حيث تبيين و جامعه شناسي باید شأن مهم تری معلوم شد نقطه ضعف اساسي در 

آیا دولت مي تواند بجای ابزار دست طبقات مسلط عامل متعادل کننده طبقدات باشدند و آیدا    . برای دولت قائل شد

ال کند و با طبقات از مدت آنها پایمت طبقات مسلط را به نفع منافع دردولت سرمایه داری مي تواند مانع کوتاه مد

تجدید نظر طلبي در مارکسيسم محصول همين بحدران اوليده اقتصداد سدرمایه داری بدود البتده        .پایين همدرد شود

 . تجدیدنظر طلبي اشکال متفاوت یافت

وی و منفعل م منزسمحافظه کاران در دوران تسلط ليبرالي. هم تبعاتي داشت اندیشه محافظه کاری بحران اوليه برای

چيز قداست  3محافظه کاران برای . پایي بيشتر وابسته به اشراف زمين دار و کليساها بودندورمحافظه کاران ا .شدند

و ثدروت را  رت را دون شأن اشدرافي مدي دانسدتند    تجا؛ مالکيت خصوصي بالاخص مالکيت ارضي -1. قائل بودند

 -3اسدتهای حسدب و نسدب و خدانوادگي     قد -0ی طبقات نوپا ارزشي قائل نبودند؛ ثروت ارضي مي دانستند و برا

چدرا کده یدک تفسدير      بگيدرد قداست مذهبي، سنت مذهبي به شکل اوليه که نباید تغيير و تحول تازه ای از مذهب 

 . بيشتر نداریم و آن تفسير کليساست

م اوليده  يسد به کليسا و نهادهای ارضي و زميندارای بودند در دوران تسدلط ليبرال  بدین معنا محافظه کاران که وابسته

.  رو بده اضدمحلال رفدت    فئوداليسدم از انقلاب فرانسه به بعد ضرباتي بر این اندیشه وارد شده بود و . منزوی شدند

م و کليسا بود بده نحدوی کده کليسدای     ا قرار گرفت و شکافي بين ليبراليسکليسای کاتوليک مورد حمله در کشوره

البته بعدها  ؛ناخت و حاکميت را متعلق به پادشاه مي دانستکاتوليک اندیشه جمهوریت را در فرانسه به رسميت نش

 . سازک کردند

کده  را بدالا بدرد   حرکتي محافظه کارانه ایجاد کرد و صدای محافظه کداران در نقدد ليبراليسدم     اوليه بحران اقتصادی

ز کليسا موجب سرمایه داری تجاری موجب بحران مي شود و آرمانهای ليبراليسم به جایي نمي رسد و رویگرداني ا

بطوریکده در  . ههور پدرسالاری کليسایي یا مذهبي را در این دوره شاهدیم. مي شودبحرانهای اخلاقي و اجتماعي 

به عنوان پدر محاف  اتباع باشد و تلفيق کليسدا  باید دولت تاکيد شد که . این دوره پدرسالاری شکل تازه ای گرفت

این محافظه کداری بدا ندوع     .يسا مردم را از بحرانها نجات مي دهدو کلاست و و دولت لازمۀ حف  ثبات اجتماعي 

قدیمي آن فرق داشت بطوریکه بر نقش دولت در تأمين عدالت تأکيد شد و قداست زمين تعدیل شد و بحث پددر  

 . سالاری کليسایي ایجاد شد

بته در مقياس کوچکتر از ال؛ نيز بحران دیگری بود که تأثيرات گسترده اخلاقي و اجتماعي داشت جنگ جهاني اول

با وقوع جنگ دولتهایي که مدعي دفاع از هویت انساني و بشریت بودند و  در رابطه با تاثير بر ليبراليسم، .جنگ دوم

 ؛جنگ کردندد با یکدیگر اندیشه های ليبرالي است  مغایر با( مذهبي و ملي)مادون انساني  هایمعتقد بودند که هویت

اصالت انسدان را بده    ،ولتر فيلسوف بزرگ تجدد. تضعيف شودهویتها بجز هویت انساني  در حالي که قرار بود بقيه

جنگ اول نشان داد که ایدن  . صرف انسانيت انسان جستجو کرد و مابقي هویتهای انساني را عامل جنگ مي دانست

 .هویتها اهميت دارند
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 (جهدان گرایدي  )ی بدر انترناسيوناليسدم  ا تأکيد زیداد مارکسيسته. جنگ جهاني اول بر مارکسيسم هم تاثير گذاشت

اما دیدیم کده عمدلاً در    ؛ایجاد خواهد کردویت یکسان هدر ورای مرزها و مذاهب داشتند و اینکه پرولتریای جهان 

در حمایت از طبقات سرمایه دار کشور خدود  کارگران  . جنگ اول طبقات کارگری از دولتهای خود حمایت کردند

این بحران اساسي در انسان شناسدي مارکسيسدم و تجدیدد     .قرار گرفتند یر کشورهارو در روی طبقات کارگری سا

بسياری از مارکسيستها را به فکر فرو برد که چرا طبقات کارگری بدا  ناسيوناليسم به صورت زشت و زننده در اروپا 

د خيلدي از  وجودی که مي دانند رهایشان در رهایي از طبقات سدرمایه داری اسدت ولدي بده ایدن عمدل نمدي کنند        

در رسداله   بدود  حدزب سوسياليسدت ایتاليدا    ليني که از بنيان گذاران ومارکسيستها دچار بحران شدند از جمله موس

قاعدتاً باید طبقات کارگر مي فهميدند که نفع آنها در قيام عليه سرمایه داری است اما دکترایش توضيح مي دهد که 

را بده حرکدت    آنهاتنها چيزی که مي تواند  ؛ ت مردم را تحریک کندعلناً نشد و اندیشه عقلایي سوسياليسم نتوانس

کده بدر    ستو اینها... درآورد چيزهایي است که مارکسيسم نادیده گرفته مثل نژاد، عقاید احساسي و ناسيوناليسم و 

 مانترناسيوناليساصالت را به احساس داد و نه عقل و   .مي گذارد لذا از سوسياليسم بریدمردم تأثير 

بعدد از جندگ اول ندوعي سدنت در     . جنگ جهاني روی باور های محافظه کارانه و مذهبي مردم هم تاثير گذاشدت 

با توجده بده فلسدفه    . جنگ اول و دوم به عقاید مذهبي اروپایي ها خيلي صدمه وارد کرد . جوامع اروپایي شاهدیم

و جدرائم توسدط انسدانها، اندیشده      مشداهده فجدایع   ،بدود .. مسيحيت که به عشق و محبت و دوستداری همسایه و

 .تبدیل کرد ،مسيحيت را به اندیشه ای تجملي که در زندگي انسانهای مسيحي تأثيری نداشته

مرتکب فجيع ترین جرایم قرن بيستم شدند و نوعي شک و تردید مذهبي و  آلمانهای متعصب در مذهب پروتستان 

در اروپا به دلایلي چون جنگ اول و دوم بر مي گدردد چدرا   عقيدۀ مذهبي بدین ترتيب زوال . غير دیني بوجود آمد

 ؛که خداوندی اگر هست مداخله گر نيست وجنایتکاران مجازات نمي شوند و هاهراً حساب و کتابي در بين نيست

 . این افکار رایج شد

سرتها يقي و کناولين وسایل خوشگذراني و پناه بردن به آنها و نشانه های گریز از مذهب و گسترک تالارهای موس

گي در وین، پاریس، فلورانس بعد از جنگ اول و دوم خيلي رواج یافت، مردم اروپا و مراسم رقص و آواز و ميخار

قبل از جنگ اول و دوم فرهنگ رفتن به ساحل دریدا توریسدم بده معندای     . پيش از دو جنگ خيلي مذهبي تر بودند

و سدنتي و   دیدار از مراکز مدذهبي ؛خصلت مذهبي داشت خوشگذراني خاص سواحل اروپایي رایج نبود و توریسم

سواحل دریاهدای اروپدایي    62و  1152اما پس از جنگ جنبه آسایش طلبانه پيدا کرد و دهه ... تاریخي و تمدنها و 

پديش از  ( فضدای اسدلامي   مثدل البته نه )حجاب  . شکل دیگر در صنعت جذب توریسم و فرهنگ دریایي پيدا شد

 . پایيان رایج بود اما بعد از جنگ بسياری از این رسوم تحت تأثير قرار گرفتجنگ دوم ميان ارو

فلسفه های الحادی بعد از جنگ دوم آشکارا رونق یافت مثلاً اگزیستانسياليست ها جریدان بدزرگ فلسدفي بدود از     

مسديحي را   ي نمدي تدوانيم شدرعيات   وقتد  به دنبال پاسخ به این بودند که ودک جریان مذهبي بود خ که 11اواخر 

لذا اینها معتقد بودند که مذهب با شکل و زنددگي انسدان    .تکليف چيستزمان سازک ندارد با بپذیریم و شرعيات 

لذا وهيفه فعلي مذهب ایجاد امنيدت روحدي و    .دارد سروکار ندارد بلکه دغدغه  مرگ و قيامت و با دیگران زیستن

کدر اصدالت مدذاهب بودندد مدي گفتندد       تهای افراطي کده من زیستانسياليسپاسخ به دغدغه هاست و لذا حتي اگر اگ
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یک نویسنده طنزپرداز اگزیستانسياسيت، خدا وجود ندارد ولي مسديح پسدر   . مهمترین دلخوشي انسان مذهب است

 .اوست

مدي گفدت جهدان    ( فردی چند خدا و مذهب بوداو )ژان پل سارتر . اما بعد از جنگ این تصورات هم از بين رفت 

 . انسان  در آن افکنده شده و ما باید خود معنایي برای خود بسازیم و زندگاني کنيمستاني که پوچ

 .م هم تأثير گذاشت و آنرا سوی سوسياليسم سوق دادبر ليبراليس. مومي هم تأثير گذاشتلذا جنگ در زندگي ع

  تعدادل اقتصدادی   برای حف .اثرات بحران اول را در مقياس وسيعتری داشت: 1101-33  بحران دوم سرمایه داری

 خروارها گندم را به دریا مي ریختند و برای حف  عرضه و تقاضا این کار لازم بود و در اروپا کارهای غير توليددی 

 .و فرانسه برای ایجاد اشتغال کردند مثلاً انگليس

ر بطدری  درا حدداقل اسکناسدها    ی بدرای انجدام دادن نداریدد   اگر هيچ کدار  به طنز مي گفتکينز اقتصاددان بزرگ 

بگذارید و دفن کنيد در زیر معدنهای ذغال سنگ و معدنها را پر کنيد و بعد عدده ای را اسدتخدام کنيدد تدا آنهدا را      

 . از جمله اشتغال زایي غير توليدی کشيدن راههای متعدد بين شهرها بود. بيرون بياورند

 

 فلسفه هگل**

سرشار از اندیشه و تفکر سياسدي بدوده اسدت و     11قرن . ریشه تفکر قرن بيستم را باید در قرن نوزده جستجو کرد

هگل فيلسوف آلماني تدأثيرات شدگرفي   . مکاتب متعدد ههور کرده اند که البته اینها ميراث خوار قرون قبلي هستند

هگل، مارکس، نيچه، وبر نيز در ایجاد زمينه برای اندیشيدن بيشتر در قدرن  از بعد  .گذاشته است 02در اندیشه قرن 

 . ایگاه برجسته ای دارندج 02

دی دیگر فلسفه را تعطيل کرده هگل از یک نظر در اوج قله فلسفه ایستاده و فلسفه غرب را به اوج رسانده و از دی

و آنچه بالقوه بود را بالفعل کرده است لذا خيلي از نویسندگان هگل را فيلسدوف تجددد معرفدي کدرده اندد      ا .است

 .دستگاه فلسفي اک جمع کرده استا در معتقدند او تمام فلاسفه گذشته ر

سدوژه   بده  معتقد است کده  وی به یک عقل خود سامان انساني  دليل معرفي او بعنوان فيلسوف تجدد این است که

عدده ای معتقدندد او    :مدورد هگدل وجدود دارد   نظریدات در   .خود سامان و فاعل شناسایي مستقل تعبير شده است

 .فيلسوفانه مسيحيت بوده است فيلسوف مسيحي است و بدنبال تعبير

هگل، مذهب و مِن جمله مسيحيت را به عنوان جدزء تکامدل در درون سيسدتمي مدذهبي      عده دیگری معتقد بودند

ادغام کرده لذا مذهب هدف نيست بلکه تأکيد بر حقایق عقلاني است و مذهب هم بعنوان مباني و ابزارها بکار برده 

 .مي شود

گدل و  هاز عرصه ثنویت و تثليث مسيحي خروج کرده است و شباهتهایي بين فلسدفه   هگل دسته سوم معتقد بودند

خددا در جهدان نيسدت بلکده جهدان در        جمله معروف هگل کده . فلسفه های مذهبي شرق بالاخص بودا یافته اند

 (نوعي وحدت وجود)خداست مورد تأکيد در این باب است 

حرفهای یاوه و بي ربط را  بزرگنمایي مي کرد و دنبال عظمت  هرا شاراتان فلسفي مي دانستند کهگل  دسته چهارم

هگل مي گفت جهدان  . هر دو استاد فلسفه بودندر هگل و شوپنها و. کایت از این داردبود و زندگي شخصي وی ح
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را  موتور محرکۀ جهدان شوپنهاور . و انسان عقلاني است و جهان عقل محض است و چراغ رهنمای ما عقل ماست

است که چيزی نمي بيند ولي بدر روی   یغریزه و شهوت چون موجود غول پيکر کور. مي دانستیزه غر شهوت و

لذا رابطۀ عقل و شهوت که آنچه عقل هم ناميده مي شدود بدرای    .خود موجود بينای افليجي گذاشته که عقل است

قل اگر در کار بود ما را به ما هر روز شاهد فوت اقوام هستيم اما ع. شهوات و برای رسيدن به مقاصد شهواني است

 .فکر مرگ مي انداخت ولي غریزه است که اینها را فراموک کرده ایم

اعدم از مارکسيسدتها و    ؛پيروان هگل، عقل و عقلاني کردن جهان و انقلاب در ایجاد جهان معقول را بيان کرده اند 

نيچه هدم  . دیگر طرفداران آنها ادامه یافتاز طریق فروید و در حالي  سنت شوپهناور . مان از اندیشه هگلملهسایر 

کده جلدوتر از زمدان خدود زاده شدده و      تحت تأثير شوپهناور بود و به عنوان فيلسوف زندگي و نه عقل معتقد بود 

در اندیشده هدای    02است و این تا حدی صحيح است و در اواخدر قدرن   ( 02)نيست قرن آینده  11فيلسوف قرن 

در جواني طرفدار انقلاب فرانسه . ل از ناپلئون بعنوان مظهر عقل جهاني یاد ميکندهگ . استاحيا شده  پست مدرني

ترور انقلاب فرانسه را کوششي بيهوده در تحقق آرمانهای تاریخي و غير واقعي تعریف کدرد و از   هبود اما بعد دور

 . ناپلئون بعنوان مظهر ثبات و واقعگرایي یاد کرد

 : اصول عقايد هگل

و همه مکاتب فلسفي جزء یک فلسفه کلدي و معقدول   وجود ندارد  عيار که مي گوید جز یک فلسفهتمام فيلسوفي 

زنددگي انسدان در عقلانيدت     .فلاسفه سخن نمي گویند بلکه عقل کلي است که از زبان آنان سخن مي گوید. است

ری است در عرصه مشخص و محدود تشکيل شده و ذهن انسان پاره ای است از عقل کلي تر و آن عقل نياز و جا

حاوی صور مفهومي واقعياتي است کده در عرصده طبيعدت و تداریخ     ( منطق)عرصه ایده ها  .تاریخ، طبيعت، منطق

 .جاری است

او بداب  . نيست لذا هيچ بحثدي در مدورد علدت جهدان، تعددد و تکدوین آن نمدي یدابيم        هگل فيلسوف متافيزیک -

ه ای است لذا هم سوالات متافيزیک حدذف شدده اسدت و نده     متافيزیک را بسته و جهان عقل فرو رفته و فرو بست

را ... جهان و فلسفه هگل سلسلۀ پيوسته ای است و او سعي دارد برای همه چيز از جملده خيدر و شدر و   . علت آن

 . دليل آورد که آنچنان که هست باید باشند

مدینه فاضله ای گسسدته از گذشدته   بر خلاف آنچه که گفته هگل فيلسوف ایده آل است نباید فکر کرد که او دنبال 

 (لزوم شدرور )است بلکه او در صدد ارتباط حال و گذشته و آینده است و دليل که هر چه هست آنچنان باید باشد 

 . و آینده وابسته به گذشته و هرگز نمي توان در آینده از آنچه گذشته کاملاً خارج شد

اریخ تد . حدوزه تفحدص دارد   3هگدل در  . ي رودبکدار مد  منطق دیالکتيکي هگل در مقابل منطق صوری ارسطویي  

فلسفه تاریخ ذهن انسان است که با تکامل ذهن فلسفه تکامل مي یابد و این فلسفه ها یکي بعد از دیگری همدیگر 

هر پدیده ای از عناصر بوجود آمده . پدیده ها اصولاً مرکب هستند . را تکميل مي کند تا هگل ختم فلاسفه مي شود

 .صحبتي متضمن یک رشته استمرار است و کار فلسفه هگل نشان دادن این استمرار است  و لذا هر
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هگل از ثنویت فلسفي دست کشيد و نشان داد که آن بر خطاست هر چند فرد دوران های فلسفه اسدت کده انسدان    

لسفه هگدل بده اوج   آگاهي از رشد و مدینه فاضله دارد ولي حزن و اندوه دارد که نمي تواند برسد ولي آگاهي در ف

 . مي رسد و در فلسفه او پي مي برد که انسان جزئي از خداست و خدا و انسان یگانه هستند

معتقد بودن که عالم مثل جددا از  افلاطون و ( ثل و عالم ماعالم مُ)فلسفه ایده آلي یوناني چون افلاطون ثنویت دارد 

افلاطدون  . ت مذهبي جوهره مذهب را تشکيل مي دهدد ثنوی. عالم ماست هر چند سعي در رسيدن به آن مثل داریم

تصور که عالم جددا افتداده از زنددگي مدادی     کرد؛ با این  احياء را یعني اساس مسيحيت. قبل از مسيح بود مسيحيِ

 . وجود دارد و ما دچار این اندوه که باید به جایي برویم و تکامل مي یابيم

در نقد فلسفه ثنویت است و این در نقدد   «استواقعي لاني است آنچه واقعي است عقلاني است و آنچه عق»جمله 

 . او هم به نوعي ثنوی بود شد؛کانت در ادامه فلسفي قائل به تفکيک فنومن و نومن . فلسفه کانت هم بوده است

 کاندت و تفکيدک  ؛ (ماهيات جهاني و ماده)ارسطو و تفکيک ؛ (مثل و اشباح)ن و تفکيک افلاطو : فلاسفه و تفکيک

فت ما انعکاس عينيات بيروني و بودهای واقعي نيست بلکه معرفت مدا معرفدت   از نظر کانت معر .(ومن و فنومنن)

بشری است، لذا دعاوی کليسا و مسيحيت زیر سوال بوده که ما حقيقت را دریافته ایم معرفدت مدا معرفتدي اسدت     

که برای ما مفيد باشد در جعبه قرار مي معرفتي  .مقوالات عشر موجود در ذهن)مربوط به علایق و هروف ذهني ما 

چون مي گفت دوران جدید دوران قيموميت بشر بود گيرد و نمي توان پدیده را به کلي شناخت او فيلسوف تجدد 

آنهدم در  انسان در عصر جدید از قيموميت رها شده  و انسان پي مي برد که تنها عقل ما را ایجداد مدي کندد     .است

  .چارچوب معارف کلي

 

 هگل و هگلي ها* 

جهان در حال عقلاني شدن است یعني جهدان  )حاصل اندیشه هگل که جهان عقلاني است و در حال ازدیاد است  

زماني که مارکس . مي آید ميان پيروان هگل اختلاف پيش منتهي در بحث عقلاني شدن. محصول ذهن خود ماست

 . حاکم بودميان طرفداران هگل گرایش فلسفي  0آثار خود را مي نگاشت  11در نيمه دوم قرن 

 هگل از اندیشه های تيتعبير ايدئاليس -1

در  . اپيش در ذهن کلي رقدم خدورده اسدت   جهان یک کل در خود فروبسته ای است و ماهيات آن پيش از این منظر

 به فعل است آنچه در قوه است ذهن کلي است که ذهن انسان شمه ای از آن قوهنتيجه کل هستي در حال تحول از 

ات اسدت  و کار فيلسوف استنتاج از این کلي است که مجموعه کليات، ماهيات و صور کلي در این ذهن وجود دارد

لذ ا ایده آليسم هگلدي مدي   . ذهن کلي در طبيعت و تاریخ انسان انعکاس یافته است. لذا در حال تحول فعلي است

هرچه اتفاق مي افتد مفهومش قبلاً وجود دارد و سبقت دارند گفت که ایده های کلي ذهني بر واقعيات جهان مادی 

مثلاً هگل مفهوم بيماری را در فلسفه خود استنتاج مي کند لذا ما مي توانيم . و کار فيلسوف کشف این مفهوم است

حال انواع بيماری مهم نيست مساله مهم این است کده جدای بيمداری در     .منتظر وقوع بيماری باشيمدر بين انسانها 

 . سعي مي کنيم  بيماری را از بين ببریم ولي مفهوم آن همواره هست چقدرباشد و مصادیقي دارد هر عالم واقع 
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را بفهمديم جهدان واقدع و واقعدي را      مفهوماگر این از این منظرایده اولویت و سبقت دارد و  در این تعبير مفهوم و

هگل هم معتقد بود که . هان شباهت داردتفسير افلاطوني و ارسطویي و مسيحي از ج این نگرک به .خواهيم فهميد

. افلاطون مجموعه صور کلي و نوعي را کشف نکدرد  . این تفاسير را در مفهوم فلسفه کلي خویش ادغام کرده است

بعلاوه مجموعه مثل  .ولي رابطه آنها را نتوانسته با هم بيان کند .عدالت، خير، زیبایي ه برخي را کشف کرد؛ مثلبلک

کرده است ولي هگل مي گوید که مجموعه مثل را کشف کرده اسدت و کدار افلاطدون را جزئدي از     را هم استنتاج ن

 . فلسفه خود مي داند

کشدف کليده   کدارک  را کشف کرده که به نظر هگل کدافي نيسدت و فيلسدوف    انت مقولات عَشر در زمان، مکان ک

جهدان در   از این منظر لذا. يل مي دهندمفاهيمي که سلسله وار به هم متصلند و هستي طبيعي و اجتماعي ما را تشک

هيچ چيز واقع نمي شود مگر مفهومش قبلاً پيدا شود و همده چيدز در زیدر چتدر     . حال گذار از قوه به فعليت است

 . مفهومي که در ذهن انسان است وجود دارد

  : از اندیشه های هگلماترياليسيتي تفسير -2

که رایج بود مقلوب و معکوس کدرد و   عبير ایدئاليستي از فسلفه هگل رااو ت .بود این نگرک فوئر باخنماینده مؤثر  

 .في نفسه و جهان مدادی اسدت    جهانْ .تغيير و شدن است و استقلال داردبيان کرد جهان هستي و طبيعي در حال 

اد مي مفاهيم کلي در سایه چيزهای مادی ایج. دگفت تقدم دارذهن انسان و مجموعه مفاهيمي که هگل مي  ربماده 

موری بي سدابقه  پویش تاریخي احتمال وقوع ا و شوند و مي توانيم منتظر امر جدید باشيم لذا تاریخ مسدود نيست

 .ازلي و پيشين ناشي نشدده اندد   بشر محصولات تاریخي اند که از حوزه منطقي و ذهنيمفاهيم  . را پيش مي آورد 

ایجاد شده و تکامل مي یابدد و  یعني )تاریخي دارند خصلت ... فلسفه و مذهب وجمله محصولات فکری انسان از 

هگل اصل را رها کرده و سایه های جسم را بررسي مي کند غافل از اینکده سدایه    ،باخ فوئربه نظر  .(از بين مي برد

 . برای ماده استمفهوم مانند سایه . در غياب اجسام وجود ندارند

عقاید الحادی زمان را در کتاب جوهر مسيحيت بيدان مدي   وئر باخ مهمترین فيلسوف ضد مذهب بود که مجموعه ف

بدر اسداس    و که مسيحيت جوهر خاص و یگانه نددارد  این ؛او بحث تاریخي بودن مسيحيت را مطرح مي کند .کند

مسيحيت مذهب برده داری، فئودالها، جنبشهای دهقاني عليه فئوداليسم و مدذهب  . تحولات تاریخ ایجاد شده است

بعلاوه در بحدث جدوهر مسديحيت بيدان مدي دارد خددا هدم        . لذا جوهر اجتماعي خاص ندارد .تسرمایه داران اس

مانندد آن  اسدت  ذات الهي در واقدع مفهدوم ذهندي    . باید درباره تاریخ مفهوم خدا صحبت کردحتي تاریخي دارد و 

خددا بدر حسدب    در نتيجده   .چيزی است که ممکن است ذات خدا باشد لذا ما مفهوم را به جای ذات گذاشته ایدم 

شدرایط   مظهدر و تجلدي  و  جغرافيایي و احوال انسانها تحول مي یابد و خددا در مدذاهب مختلدف     شرایط تاریخي

سياه است یا خددای   یيه پوست آفریقااسي خدا در نزد. تاریخي و روح ملي و قومي و خواسته های گوناگون است

در سرمایه داری و فردگرایي کساني چون لوتر و  . ندداران در اطراف اوی زمينئودال بزرگ است که س مثل فآکوینا

 . کالون خدای منفرد را ترسيم کرده اند که که دستيار ندارد و واسطه ندارد

 يمشدابه  برخدورد عقلاندي قددیم    با مفهوم خدا که چنين بر خورد مي کند پس با مفاهيم نازلتر فلسفيِفوئر باخ لذا 

... و مفاهيم ذهني سيال است و ثابدت نيسدت و تغييدرات اجتمداعي و     دارد و معتقد است اصالت برای ذهن نيست
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خوئربداخ   به همين خاطر بود که رویکدرد . دچار تحول در مفاهيم و یا بازسازی آنها مي شود و یا منقرض مي شود

 . مشاجره فلسفي ایجاد کرد

 

  مارکس** 

عبيدر ایدئاليسدتي هگلديِ رایدج و تعبيدر      ت مارکس بيان داشت. وضع سومي را اتخاذ کردممارکس بين این دو گروه  

بده آن هدم   س پاسخ پاست بحث بي ربط  اینجا در. وئرباخ هر دو پر خطاست چون صورت مسأله نادرست استف

فلسدفي یدا   ها و هدم ماتریاليسدتها   مارکس مي گوید هم ایدئاليست. و باید صورت مسأله را حذف کرد بي ربط است

عناصر را مشتق  را ایجاد کرده و آنرا اصل دانسته و سایر کدام عنصریپيچيده هر  از کليتي که انتزاعي فکر مي کنند

 .و ثانوی مي دانند

لذا از نظر مارکس فرق نمي کند که بگویيم ذهن عنصر تعيين کننده است یا مداده، هدر دو انتزاعدي و تدابع منطدق       

پایان داد و کار فلسدفه منجدر بده شکسدت      فلسفههر دو بر خطایند لذا مارکس معتقد است باید به  .واحدی هستند

لدذا از ویژگيهدای مدارکس     .فلسفه تکامل نيافته و ما در دام مفاهيم کلي در حوزه فلسفي باقي مانده ایم ؛شده است

 ،بدا بازگشدت هگدل    02در مي آورد در حالي که در قدرن   او ناقوس مرگ فلسفه را به صدا .فلسفه استبا ضدیت 

، حتي اگدر  این است که تنها مي توان در مورد تاریخ انسان سخن گفت اوحرف اصلي  .مارکسيسم فلسفي مي شود

هر دو مورد مفاهيمي که ذکر شد در بستر تاریخ بشر معني یافتده و قابدل    دروئر باخ باشيم قائل به فلسفه هگل یا ف

ندد و ماتریاليسدم هدم    انتزاعي فکر کرده و از ذهدن شدروع مدي ک   ها لذا بيان مي دارد که ایدئاليست  .جستجو است

د در حالي که نه به صورت انتزاعي بلکه انضمامي باید عمل کرد و  کليدت  نانتزاعي فکر کرده  از ماده شروع مي کن

 .اصل مي گيردمارکس نه ذهن و نه ماده بلکه کار انسان در تاریخ  .گرفت را در نظر

. ر شکلي ایجاد شدد کده بده مدا مربدوط نيسدت      از ابتدا طبيعت محض بود و انساني به هبر اساس دیدگاه مارکس، 

حدرف  خلقت و خدا منشأ هسدتي و تکدوین جهدان و    به راجع  و ندارد ياجتماعي و متافيزیکمارکس بحث ماوراء 

؛ زبدان دارد و در  د و ابدزار سداز اسدت   لد انسان به هر صورتي که در طبيعت ایجاد شد ویژگيهایي دارد مو. نمي زند

ی مصنوعي و مدني و اجتماعي است و ما باید بحثهای اجتماعي را از این جا شروع موجود .زندگي مي کند اجتماع

 . است که در مقابل شيء کشتگي مطرح مي شود پراکسيسسر و کار ما با مفهوم . کنيم

در جهدت نيازهدای   ...( نهادهای فکری، سياسي، اقتصدادی و )با کار خود نهادهایي را مي سازد  انسان در طي تاریخ

د اما پس از اینکه نيروهای است و کارکرد دارنيازهایمان باشند مفيد  هاین نهادها تا زماني که برآورند .شمادی خوی

شي شدگي یعندي نهادهدایي کده    . ي شدگي گرفتار مي شوندانسان تکامل مي یابد به وضعيت ش مادی توانایي ذهن

و شدي کشدتگي    پراکسديس ن عرضده تعدارض   بندابراین انسدا   .دنتداوم مي یاب اجتماعي مفيد نيستند در سير تکامل

شديء گشدتگي در سدير    . صلي روابط توليد اسدت شي گشتگي بيشتر مفهوم ا .است( نيروهای توليد و روابط توليد)

شي گشتگي انسان خادم ابزارهایي مي شدود کده خدودک سداخته اسدت و ایدن       در وضعيت  .تاریخ اجتماعي است

 .ودمفهوم در مورد جامعه صنعتي مدرن مطرح مي ش
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بيگدانگي از  خدود  عدواملي چدون از    .نظام سرمایه داری انسان را بر اشياء تبدیل مي کند و اینها هم شي مدي شدود  

کار، استثمار و انباشت سرمایه، و انسانِ از هستي خود جدا شده و کار کارخانه ای نوعي جماعدت کداذب   محصول 

 . ایجاد مي کند و انسان ناراضي است

ه و مددتي ایدن پوسدت    یافدت وازی آمد و گسترک یافتده تدداوم   بورژئودال در حالي که طبقه نهادهایي فبرای نمونه 

موجدب   (روابدط توليدد  )و پوسدته شدي گشدته    (نيروهدای توليدد  )سکشاکش پر اکسي ليمقاومت مي کند و فئودالي

گرفتده و  ابق قدرار  تاریخ مجموعه زایشهاست و نيروهای عصر جدید در مقابل نيروهای عصر س. انقلابات مي شود

 . داده و نيروهای جدید پيدا مي شود مماهایي که زایشها را انجاانقلاب شبيه ما

 متصلبنداما روابط توليد هستند  مولد  آنها. سرمایه داری پویا هستند وضعيت کارگران در، در نظامهای سرمایه داری

در صدورت شکسدت پوسدته و     . است و این روابط توليد سرمایه داری چون پوسته ای در مقابل انسان قرار گرفته

استثمار وجود  .از خود بيگانگي که حاصل این کارکرد و محصول آن است از بين مي رود ،سوسياليزم پدیدار شدن

شدد  ولي سود به همه مردم مي رسد در نتيجه سوسياليسم شدي شکسدتگي را کدم کدرده و امکدان ر      خواهد داشت

 .توليدی انسان را بيشتر مي کند

د یا آگاه نمي شود بده  ي کنانسانها آنرا مي سازند ولي فراموک م. کسيس را مي سازد ولي خودآگاه نيستانسان پرا

انسان آگاهانه شي گشتگي را کنار مي زند و مي گوید که مي تواند جهدان را بده    در سوسياليسم. سازنده خودنقش 

  . صورت نو بسازد که شي گشتگي نباشد

 ( یعني متصلب شدن روابط توليد ؛خود بيگانگي در مقياس جامعه از= شي گشتگي در مقياس انسان)

 

 

 مارکسيسم و جريان های مارکسيستي**

هدر یدک از ایدن    . سه موج مارکسيسم با دغدغه های متفاوت. مي کنندرا به سه نسل تقسيم  02های قرن مارکسيست

 : صله گرفته انداز مواضع اوليه فا بنابراین. خود را با زمان تطبيق داده اند تا به مسائل جدید پاسخ بدهند نسل ها

 نسل اول

و  بمارکس و انگلدس در زمينده امکدان انقدلا     شيوهسوسياليزم و مبارزۀ طبقاتي داشت و به  بيشتر دغدغه انقلاب، 

  .بودنداینها نسل پيش از جنگ اول  .گذار به سوسياليزم فکر مي کردند

 نسل دوم 

 ، مواضدع های توده ای جنبششد و متأثر از فاشيسم و ناسيوناليسم و پيدایش  در فاصله بين دو جنگ پيدااین نسل 

فکری خود را با این مسایل تطبيق دادند لذا دغدغه توضيح مسایلي چون فاشيسم و روانشناسي تدوده هدا و وقدوع    

وانسته هدر  و اینکه چگونه سرمایه داری ت. جنگها و جنبشهای توده ای جای دغدغه انقلاب و سوسياليسم را گرفت

اسدت  نسل دوم نسدلي  . را از بين ببرد نگي و ایدئولوژیک اميد به انقلابانقلاب را از طریق سلطه فرهبه گونه اميد 
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پيچيده ای از  آميزهاین نسل . که چندان علاقه به انقلاب نداشته و حتي الامکان وقوع انقلاب را کلاً منتفي مي دانند

 . یجاد کردمارکسيسم و فلسفه هگل و فروید را ا

 : نسل سوم

پيدا شد که اصول مارکسيسم را از حيث اقتصادی و تاریخي کنار گذاشتند و گرچه به بعد از جنگ جهاني دوم این 

مکان انقلاب را مجدداً مطرح مي کنند لديکن انقدلاب مدورد نظدر اینهدا در      معنا همچنان مارکسيست هستند و ا یک

قلابي فرهنگي است و تنها از طریق انقلاب در فرهنگ حاکم در جوامدع  اجتماعي نيست بلکه ان -زمينه ی اقتصادی

 . سرمایه داری است که تحول در اقتصاد سرمایه داری رخ خواهد داد

 

 نسل اول مارکسيسم*

 : سه گرایش در درون نسل اول وجود دارد

 به رهبری کارل کائوتسکي مارکسيسم ارتدوکس -

 نشتاینبه رهبری برمارکسيسم تجدیدنظر طلب  -

 به رهبری لنين و رزا لوکزامبورگمارکسيسم انقلابي  -

 ---

این دو فقط در مسایل خاصي ان آثار مارکس و انگلس بود چون تا اندازه ای نتيجۀ تفاوتهای مي تقسيم بندی هااین 

 .بودند که هر یک به حدوزه خاصدي علاقده داشدت    اشتراک نظر داشتند و در زمينه های دیگر دو شخصيت مستقل 

ه روی ولوژیک بود ولي مارکس روی هم رفتمسائل ایدئمونيستي بود که حاوی مشترک این دو بيانيه کمهمترین اثر 

جامعده و   در حدوزه تاریخ سرمایه داری و امکان تحولات اقتصادی اجتماعي سخن مي گفدت و دیالکتيدک را نيدز    

 يسدتي ی نداشت اما انگلس خود را داروینزندگي اجتماعي مطرح مي کرد و با طبيعت و تحولات طبيعي جامعه کار

انگلس بيشتر جبرگرا بود و معتقد نبود که ارادۀ  . قانون دیالکتيک بر طبيعت حاکم استمعتقد بود که مي دانست که 

در  انسانکند اما مارکس تأکيد بر دیالکتيک اجتماعي و نقش مي اجتماعي ایجاد  –انسان تغييری در حيات سياسي 

 .ذهنيت سخن مي گفتنيت و نقش عينيت در نقش دادن به شکل دادن به عي

و عدده ای نيدز تحدت تدأثير      تأثير انگلس که جبرگرا و ساختار گرا قرار گرفتندد  لذا عده ای از مارکسيتهای تحت 

 که اراده گرا بود قرار گرفتند مارکس

یعندي اصدالت    ؛بودند ( voluntarism ) بر ارادۀ انساني تأکيد مي کردند و دیالکتيک اجتماعيمتأثرین از مارکس 

اراده البته خود مارکسيستها به این تفاوت اصلي خود متأثر از تفاوت مارکس و انگلس توجه نمي کردندد و ندوعي   

ترمينيسدم ذهنيدت   ددر . قداست برای آن دو قائل بودند و حاضر به بحث در مورد اختلاف نظر آن دو نمدي شددند  

بيشتر هگلي هستند اما دترمينيسدتها   (اراده گرایان )والنتاریستها .ریخ ساخته مي شود تأثير مهمي ندارد بلکه بر اثر تا

در کل فلسفه هگل خدا مسدتقر جهدان اسدت و طبيعدت آنتدي تدز       ) انگلس ماتریاليستي تر است  .بيشتر دارونيسيم

 (.است
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 مارکسيسم ارتدوکس

بعدد از   هصدل اتدوکس گروهي بودند کده بلاف مارکسيسم ار. ارتدوکس در لغت به معنای جزمي و راست آئين است

مهمتدرین نمایندده ایدن گدروه     . را خواستند بسط و نشر دهند( مارکس و انگلس)انگلس عقاید مارکسيستهای اوليه 

رهبدری   .او دوست نزدیک انگلس بدود . کارل کائوتسکي بود که به شخصيت سوم در سنت مارکسيستي تبدیل شد

 . اظ فکری به دست کائوتسکي افتادز لحا سوسيال دموکرات آلمان را

، مفهوم مشهوری چون زیربنای و روبنا و اجزاء روبنااو سعي مي کرد مارکسيسم را فرمول بندی کند، لذا فرمولهای 

او مطالب . بصورت خلاصه و کلاسه در ادبيات ماتریاليسم رواج یافت کار کائوتسکي بود ماتریاليسم دیالکتيکي که

 . داد و همچنين او نماینده جناح عمده ای از جناح کارگری بودح شرفهم کرده و  هرا عام

انگلس سخنگوی نظری و فلسفي جندبش   –مارکس . حزب سوسيال دموکراتيک آلمان مهد پيدایش مارکسيسم بود

بسط جندبش کدارگری مدورد تعقيدب قدرار       ش برایدر کوششهای کارگری در آلمان در این حزب بودند و مارکس

 .فرانسهو از آنجا به  انگليسن به از آلما؛ گرفت

در آلمان بعد از جنگ شبه انقلابي رخ داد ولي راه به جایي نبرد چون حزب اراده انقلاب نداشدت و   1919در سال 

جناح سوسياليستي که غلبه داشدت تحدت    1117اصالت تاریخي را هم برای خود قائل نبود ولي در روسيه در سال 

از این تصورشان در پيروزی انقدلاب مدوثر واقدع     قرار داشت (ناح چپ  و انقلابيج) تأثير جناح چپ حزب آلمان

 . افتاد

آلمدان بدود چدون آلمدان مهدد       اک در کليه کشورها که حزب سوسيال دموکراتيک تشکيل مي دادند الگوی اصدلي 

يين اسدتراتژی  در تع( چپ -راست -ميانه رو) داشتجناح  سهحزب خود این  .سوسياليسم و کمونيزم در ابتدا بود

 .در روسيه جناح چپ مسلط شدد . پيروز شد و جناح چپ به انزوا رسيد (راست) حزب در آلمان جناح کائوتسکي

  .تشلذا سوسياليزم جنبه انقلابي دا

اما بعدها تحدت  . مارکبيس بالاخص در دورۀ  .بودني انوتا مارکس زنده بود حزب سوسيال دموکراتيک آلمان غير ق

دولت اجازه فعاليت به جنبش های کارگری داد و با این کدار بخشدي از   ارگری و تشکيل سندیکاها تأثير مبارزات ک

لاب ارگران را بگيرندد و دسدت از انقد   تي را خواستند از طریق انتخابات و مبارزه انتخابي حق کسگروههای مارکسي

بدود روی خدط سدازک و    م در آلمدان  سد آن هم کائوتسکي که شخص مهم جبهده سوسيالي و بعد ( 1991) بردارند

 .انتخابات و مشارکت در درون دموکراتيک حرکت کرد

ه بد ایدن جنداج    ...  آتش زدن باندک و   ؛جناح چپ شروع به فعاليتهایي کردند که در نظر کائوتسکي تروریستي بود

 سديه بلشدویکها  در رو .اینها در اقليت بودند ؛لوگزامبورگ بود که کشته شد دنبال انقلاب بود و رهبر آنها خانم روزا

لزوم دنبال  دۀ فعاليتها را تحت کنترل داشتند و لذا نگرشي به انقلاب ومدر اکثریت بودند ع (جناح چپ و انقلابي)

 .انقلاب بودن داشتند

 )و اقتصداد گرایدي    (Determinism )جبرگرایي: ارتدوکس و کارل کائوتسکي قائل به دو اصل بودندمارکسيسم 

Economism) 
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 (Determinism ) جبرگرايي  -

دارد که مرحله قبلي  تحققمنظور این بود که بر اساس تعبير ماتریاليسم تاریخي، هر مرحله از تاریخ وقتي امکان    

وره قبلي بایدد دورۀ بعددی را در   زایمانهای تاریخي را بکار مي برد که هر د طلاحاو اص. به کمال خود رسيده باشد

جموعده ای از  تداریخ م  .ماماست که زایش های تاریخي را انجام مدي دهدد   م زمانه پرورک دهد و انقلاب مثلرح

سيون هاست و هر فرماسيون در بطن فرماسيون قبلي است و باید کامل و بالغ شود تدا بدالغ   صورت بندی ها و فرما

کده اینهدا مدي     بده راه اندداخت   (جریان انقلابي) لذا او جملاتي عليه لنين .نشود نمي توان زایش تاریخي انجام داد

خواهند زایش تاریخي را بزور انجام دهند و پيش از آنکه شرایط زایمان ایجاد شود طفل را از طریدق زور و تدرور   

مارکسيسم به عنوان دترمينيسدم همدين بدود و    کائوتسکي معتقد بود حرف اساسي . ساندبه ثمر بر وبجای دیالکتيک

بحثهای لزوم تکامل نطفۀ فرماسيون در فرماسيون قبلي  دیگر رداگر بتوان در هر زمان حکومت مارکسيستي ایجاد ک

  !به چه معنا بوده است؟.. نتي تز و تز، آ

کائوتسکي معتقد بود انقلاب های بوروژوازی انقلابهای ناآگاهانه بود و طبقداتي کده در ایدن انقلابهدا بدود آگداهي       

رخ داد و بده نظدر وی انقلابهدای    يعدي انقلابهدا   نداشتند و تجربه دیالکتيک خود را انجام مي دادندد و بصدورت طب  

 . انقلابهای بوژروازی طول کشيد( سال022) 1949انقلاب انگلستان تا  1641بورژوازی از 

و باید انقلابهای بورژوازی کل جهان را در بدر گيدرد و جهدان شداهد      این تحولات در سطح اروپا رخ داد لذا اینکه

چ جای برای گسترک سرمایه داری باقي نماند، جهان اشدباع شدده و بعدد در    استيلای نظام سرمایه داری شود و هي

 . م  فراهم شودسوقوع سوسياليکشد تا امکان بطي مرحله تازه ای باز هم ممکن است چند صد سال طول 

د بایدد  نبدو  پرولتریدا  بيان مي کند که پرولتریا باید انقلاب کند و اگدر پيش آگاهي تاریخي که لنينيسم  از این نظر لذا

 ت و تحولات مادیلم به آینده نمي توان آینده را ساخچون به صرف ع. نوعي بيماری است ،روشنفکران اقدام کنند

یایي ممکن نيست بلکه باید سرمایه داری جهان گير شدود و تکنولدوژی   رانقلابهای پرولت. و تکنولوژیکي لازم است

 .ق یابدتحقم در درازمدت سجانشين نيروهای کار شود و سوسيالي

قاعده اصلي زندگي است طبقۀ کارگر هم باید بر طبق این  بورژوازی  که سرمایه داری و دموکراسي لذا در عصری 

و در انتخابات و پارلمان شرکت کند ولي اینهدا بده معندای وقدوع     د ننقش پيدا کنباید در حکومت  ؛قاعده عمل کند

 . نف را تعقيب کندبلکه این طبقه صرفاً باید منافع ص. نيست سمسوسيالي

یجداد خواهدد   فکری ا یط را ایجاد خواهد کرد نوعي لغزکاگر منافع صنفي را فراموک کرده و بگوید که آینده شرا

و حاصل دیکتاتوری روشنفکران است که فکر مدي کنندد   خواهد کشيد به سقط جنين تاریخي شد و کار به ترور و 

 .حکومت مارکسيستي دارد

جدزوه  نزاع به اوج خود مدي رسدد و لدذا لندين      1102ات شدید کائوتسکي عليه لنين و در اقدام 1117لذا از سال  

را نوشت و کائوتسکي هم به لنين به عنوان نماینده چپ گرایانه کدودک صدفتانه لقدب مدي داد  و      مرتدکائوتسکي 

 .ميان مارکسيستها اوج مي گرفت 02دعوای اول قرن 

سرمایه داری بر کل جهان حاکم شود و اگدر   صبر برای اینکه . رح مي کردرا مطصبر و انتظار کائوتسکي استراتژی 

در قالب دترمينيسم تاریخي است کده بایدد از مندافع مدادی      ، پرولتریاشرکت در انتخابات و دموکراسي استامکان 
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را هر دو در سياست و حکومت رایج شرکت مي کنند و انقلاب  ها و ارتدوکس طلب هاتجدیدنظر. خود دفاع کند

م بيشتر اعتقاد داشتند ولي اختلاف اصلي آنهدا روی مطالدب علمدي    ا به سوسياليستجدیدنظر طلبه. کنار مي گذارند

 .(م تاریخي قائل بودندطلبها قبول نداشتند گرچه سوسياليسماتریاليسم و دیالتيک تاریخي را تجدیدنظر . است

 

  ( Economism) قتصادگرایيا

دنيای سرمایه داری دنيای کالا و ارزشهای مادی اسدت  بر اساس آن . جامعه مطرح بوددر مقياس تغيير این دیدگاه  

همده چيدز دیگدر هدم      ادی اساس زندگي بشر را تشکيل دهدد در عصری که کالا سالاری کار باشد و ارزک های م

 .یعني یکپارچگي زندگي مدرن بر اساس ارزشهای اقتصادی و مادی Economismلذا . اقتصاد زده مي شود

متأثر از آن شده و اخلاق تدازه ای   ه داری در عصر سرمایاخلاق . ارزشهای مادی در همۀ حوزه ها رسوخ مي کند 

چنانچده در   ؛در کسدب رسدتگاری انسدانها   مدي یابندد   ارزک مدادی   از آنحتي ادیان تأثير پذیرفتده  ایجاد مي شود 

بهره بدرد و جنبشدهای کدارگری و انقلابدي      يقلذا در این عصر نمي توان از مواضع اخلا .پروتستان مطرح مي شود

شکل گيرد و آنها هم باید بر اساس منافع صنفي و اقتصادی خود شکل گيرندد   ينمي توانند بر اساس مواضع اخلاق

و عرصه هایي برای اخلاق جدای از عرصۀ اقتصاد باقي نمي ماند لذا جنبشدهای اخلاقدي و متافيزیدک و احسداس     

جندبش کدارگری مدؤثر اسدت کده ارزشدهای       آن . به حساب مي آیندتزاعي و یوتوپيایي مسئوليت تاریخي مواضع ان

اقتصادی در جهت منافع خود بهره برد و گرنه دستخوک جنبشهای مسيحيایي از نوع لنين مدي شدود و انحدراف از    

بدودن   ارزشهای عادی حوزه های زندگي را در مي نوردد و منظدور از زیدر بندا   . )م و خطرناک استسوسياليسسير 

 (.اقتصاد همين است

م است منتهي آنرا دیریابي مي دانست و شر سوسياليسمارکسيسم ارتدوکس در عين حال که معتقد بود آینده تاریخ ب

طبقۀ کدارگر در عدين حدال    . سياست انتظار تاریخي در تحقق شرایط مادی و عيني را در نظر گرفتمعتقد بود باید 

بده معندای   چهارچوب جامعه سرمایه داری و دموکراسي فعال باشد ولي این  باید در جهت منافع اقتصادی خود در

م به مفهوم تاریخي نخواهد بود اما در دموکراتيک کردن نظام سرمایه داری مؤثر است و این منطبق تحقق سوسياليس

 . که آنتي تز و تز اثر مي گذارد ولي سنتز طول مي کشد تا حاصل شود ؛آموزه های مارکس استبر 

 ديد نظر طلبتجرکسيسم ما

ادوارد برنشدتاین  نماینده آنان که تجدیدنظر طلب ها . مخالف تجدیدنظرطلب و انقلابي داشتجریان ارتدوکس دو 

که چهارمين چهره جندبش سوسياليسدتي بدود و در آغداز کدار مانندد کائوتسدکي مارکسيسدت         به حساب مي آیمد 

تازه ای دربارۀ شرایط تاریخي جهان و اروپا کرد و بعدد تحدت   ارتدوکس بود ولي کم کم تغيير نظر داد و مطالعات 

 .از حيث مواضع نظری و به تاریخ عملي که مارکسيستها قایل بودند ؛تأثير آن کل مارکسيسم را به نقد کشيد

به صورت  است ودوره های قبلي  نظير داری مراحل عيني و معين دارد و سرمایهتاریخ  کائوتسکي معتقد بود

 .پذیر دگرگون خواهد شداجتناب نا

جریانات تجدید نظر طلب در مارکسيسم به   Determinismو Economismاصل  دووکس روی دجریان ارت

 .بردجریان تجدید نظر طلب اصول مارکسيسم را زیر سؤال برده و پيش بيني مارکس را زیر سؤال  .بدل شد
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 ،مضمحل، طبقۀ متوسط بيکار پرولتریایرمایه، تمرکز ستحولاتي چون به اعتقاد مارکس هر چه جلوتر مي رویم 

در  .تمرکز بي سابقۀ بورژوازی از حيث قدرت و ثروت و این تعارضات سبب دگرگوني سرمایه داری مي شود

بر  هم نيست چون سرمایه داری تمایلحالي که برنشتاین معتقد بود این پيش بيني ها تحقق نيافته و تحقق پذیر 

صوص آنچه مورد توجه او بود شرکتهای سهامي عام است که موجب مي شود سرمایه بخ. پراکندگي ثروت دارد

عام  يدر بين بخشهای عمده جمعيت توزیع شود و پيدایش این شرکتهای سهام سهام شرکتهای بزرگ بصورت

کم بي باعث مي شود که انگيزه برای سرمایه گذاری خود ایجاد شود و لذا سرمایه داران در نظام سرمایه داری کم 

صنعتي و مالي است که قدرتشان بر پایه  مدیراننام و پراکنده مي شود و آنچه جایگزین طبقه سرمایه دار شده طبقه 

ثروت نيست بلکه بر پایه اطلاعات و دانش است و این طبقه تازه در نظریات مارکس مطرح نشده است و گرایش 

 .متفاوت است 11یه داری قرن تکنولوژی و تکنوکراتي و دانش با صحنه سرما به 02قرن 

ضرورت ندارد و به نحو اجتناب لزوما از نظر تاریخي م سنکته اصلي بحث تجدید نظر طلب اینکه سوسيالي

دارد ولي تمایل مردم  یبه پراکندگي ثروت در گروهها سرمایه داری. پيدا نمي شود اما مطلوب هست یناپذیر

پيش برد و بهتر است طبقه کارگر هم مشارکت و مي توان م بهتر سایرادات اساسي دارد دموکراسي را در سوسيالي

 .این گرایش در غرب کم کم مورد استقبال قرار گرفت و جذب سيستمهای سياسي غربي شد .داشته باشد

 

 مارکسيسم انقلابي 

تفسير از ر دين و لوگزامبورگ هر دو لن. تأکيد فراوان گذاشت determinismبر اراده گرایي در مقابل  این جریان

سي بوده و جریان ارتدوکس بيشتر انگل. س دیده مي شد، بودنددترمينستي به معنای آنچه در آثار انگل منتقدمارکس 

کارگران  یتحت تأثير نوشته هایي از مارکس که کمونيستها را به تخریب سرمایه داران و پيشرو لنين و لوکزامبورگ

 .بودند ،به سوسياليسم تحریک مي کرد

، روسيه، سرمایه داری که 02شرایط قرن با از تجدید نظرها در عقاید مارکس دست زد تا  برخيلنين به  البته

لنين بدون اینکه علم تاریخ را نفي کند به اراده و خواست گروهي کوچک . امپریاليستي شده بود تطبيق دهد

 .به رغم شرایط دست به انقلاب زدند تاکيد داشتروشنفکر که 

لنين در راس بلشویک ها . از انقلاب کمونيستي دو گروه وجود داشت بلشویک ها و منشویک ها در روسيه پيش

مي شود در شرایط تاریخي مانند روسيه دو انقلاب را در یک جهش انجام داد وی تحليل خاص  که معتقد بودبود 

چرا که  .طي کنيمهمزمان  انقلاب بورژوازی و سوسياليستي را دواز روسيه داشت و معتقد به اینکه در یک گام 

روسيه در آن دوره هنوز وارد مرحله سرمایه داری نشده و انتقادات زیادی به لنين درباره تحقق کمونيسم در این 

 .کشور بدون این که مراحل تاریخي خود را طي کرده باشد وجود داشت

از بود لنين کارگر بوجود نيامده  بجای طبقۀ انجام دو انقلاب همزمان بورژوازی و سوسياليستي در روسيه،برای 

توسل به زور و وحشت و از چون شرایط انقلابي مهياست معقتد بود روشنفکران و پيشقراولان استفاده کرد و گروه 

  .نباید پرهيز کرد... تخریب بانکهای دولتي و 
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ود را درگير مسائل و زیاد خبود  جزمي آثار اوليه ارتدوکس و در. لنين در طي عمر فکری اک نوساناتي داشت

تا  1125از . داشتد و چشم اميد به انقلاب اروپای صنعتي به سبک مارکسيسم جهاني نگاه مي کرنکرده بطوریکه 

 .گسترک یابد  voluntarism اراده گرایانه اک کم کم تمایلات 1117

فکر لنين ایجاد کرد که  شکست انقلاب را شاهد بودیم اما تجربه جنبش و مبارزه خياباني حرکتي در 1125در سال 

در چنين شرایطي هم مي توان جنبش انقلابي نيرومند ایجاد کرد لذا گرایش فکری وی بسوی انقلابي گری بيشتر 

به اوج خود  voluntarismدر اوج جنگ و امکان استفاده از فرصتهای بدست آمده این گرایش  1116 – 17. شد

 .لنين استمورد تاکيد ق زور و جبر و ایجاد حزب کمونيستي رسيد و بحث تخریب دولت سرمایه داری از طری

شرایط تاریخي باید ایجاد شود، سرمایه داری در روسيه گسترک یابد و لذا الان باید  منشویک ها اما معتقد بودند

لذا حزب . م مرحلۀ دیگری است و از وهایف و تکاليف ما نيستسدر استقرار سرمایه داری اقدام کرد و سوسيالي

فعاليتهای حزب . وسياليستي که الان تشکيل مي دهيم باید دموکراتيک و درهای حزب بروی همۀ طبقات باز باشدس

 . مسالمت آميز همراه شرکت در انتخابات و دموکراتيک باشد

 

 (نسل دوم به دليل پيچيدگي مطالب و دشواری فهم آن برای این سطح از تحصيل حذف شده است)

 

 (مکتب فرانکفورت) ممارکسيس سومنسل **

ارائه دهيم هابرماس و مکتب فرانکفورت است که  سوماگر بخواهيم تصویری کلي از آراء مارکسيستهای نسل 

. لذا دامنه بحثهایشان گسترده تر شده است. اینها دعواهای برون گروهي با دیگران دارند. پيچيدگي فراوان دارد

بحران  ،این دعواهای درون گروهي داشتند راجع به کارگر انقلابيبرنشت لنين، کائوتسکي، شامل مارکسيستهای اوليه

 .دربارۀ شرایط وقوع انقلاب هم جبهه گيری مي کردندد آراء مارکس اختلاف نظر داشتند و ردر این مو ... انقلاب و

دعواهای برون گروهي وجود دارد که موضوعات بيرون از مارکسيسم مورد مشاجره قرار گرفت و  سومدر نسل 

 .بحث فلسفي تر، غير سياسي تر و عميق تر شد

د فکر مي کردند و مارکسيستهای اوليه در درون تجد .است( مدرنيته)بحث اساسي آنها در مورد تجدد و نقد تجدد 

معتقد بودند عصر جدید عصر علم، دموکراسي و . خواستند تجدد را کامل کنندمي .هم مؤید آن بودند و منتقد آن

هم رفته باید به فال نيک گرفته شود و حتي مارکس در تأیيد آن مطالبي گفته است لذا  و روی استداری  سرمایه

البته انتقاداتي هم داشتند  .مارکسيستهای اوليه در دریای تجدد غوطه ور بوده و دنيای مأنوس آنها دنيای جدید بود

 لذا. کرده و انسان مُثله شده استخ مس بار منفي داشت و سرمایه داری انسان را هاکه در بعضي حوزه ها این 

م اصلاح کرد و انسان را با انسانيت تکميل کرد و از دام مالکيت سباید تجدد مدرنيته را با سوسيالي معتقد بودند

تجدد را روی هم رفته . مارکسيسم نقدهایي را بر تجدد در جهت اصلاح آن وارد کرد .خصوصي رهایي بخشيد

فيد دنيای جدید با تکنولوژی م معتقد بودند. شودم منجر به سوسياليس یسه ابزار. ) دانستندمي رهایي بخش بشری 

 .م هم تجدد و علم و تکنولوژی ادامه دارداست چون که در سوسياليس
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 چند محور اساسي است  (نسل سوم مارکسيسم)که مورد انتقاد مکتب فرانکفورت ( مدرنيته) اندیشه تجدد

 دارد

 :معرفت شناسي.  1

 گونگينظریه انسان. انسان مي تواند جانشين خدا شود و موضع استعلایي به انسان مي دهده معتقد است مدرنيت

قول نيچه خداوند ذف مي شود و به ته و جانشين خداست و لذا خداوند حوئرباخ که انسان خدا را ساخخدای ف

 .را حذف و خود را جانشين خدا شد ادمي ميرد انسان خ

چشم خدا گونه نگاه  باطبيعت قرار گرفته، از بالا به جهان بر فراز قلۀ تاریخ و دا را بفهمد و انسان خود مي تواند خ

 ...یعني استقلال عقل انسان و توانایي به دید گذشته و آینده واین . کند

فکر  انسان شد و بيشتر از اینها از قيموت معتقد است مدرنيته باعث رفعکانت . معرفت را داردانسان توانایي کسب 

پيدا کرد جز به اینکه  یقيننمي توان به هيچ چيز گفت دکارت  . است مي کردیم معرفت ما وابسته به موجود کاملي

ان انسان که برای انسان اصل بر عقل خود سامان است لذا عقل خود سام. «نمي توان به هيچ چيز یقين پيدا کرد»

 .کند که از بالا جهان را نگاه ميلایي قائل است موضع استع

 :هستي شناسي.  2

 ای که قابل مطالعه تجربي است که ما مي شناسيم و بر فرازک هستيم به هستي مکانيکي ریاضي گونه ای هستي

سيستها از دیالکتيک هم مي گویند در آنچه مارکس و مارک. بهترین روک تحقيق تجربه گرایي است. تبدیل مي شود

 .يام نکرده استقابل با تجربه گرایي نيست و در مقابلش قت

 

 

 انسان شناسي -3

و خروج انسان  کندانسان شناسي متفکران متجدد جدا کردن فرهنگ از طبيعت است که انسان از طبيعت خارج مي 

انسان بر فراز طبيعت و در آن . مي انجامد از طبيعت و نگاه ابزاری به طبيعت و تقابل جامعه مدني و وضع طبيعي

متجدد و  اساسامارکسيستهای اوليه . نسان بر طبيعت باعث رهایي انسان مي شوددخل و تصرف دارد و این سلطه ا

البته از انتقادات دوری نمي کنند اما مکتب فرانکفورت از تجدد فاصله مي گيرد و . قایل به اصالت تجدد هستند

د که مهمترین و بيان مي دارناست د و مخالف با دید مارکس نسبت به تجدد انتقادی به تجدد دار موضع بسيار

 .که سرمایه داری در داخل آن مطرح مي شود ؛سرمایه داری نيست بلکه تجدد است دغدغه و نگراني

 : جامعه شناسي -4

داعيه اندیشه تجدد متمایل شد که باید و مي توان قوانين آهنين حاکم بر سير تحول انسان را کشف کرد که 

د قوانين آهنين و اساسي است که در ماتریاليسم تاریخي و علمي است تاریخ عرصه وقوع بر عملکر پوزیستویستي

 .مطرح مي شود
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در  .خواست و اراده و ذهن ما حاکم است یا نهمارکس خود دقيق مطرح نکرد که آیا قوانين ماتریاليستي تاریخي بر

اهيتاً مو بعضي جاها تحت تأثير فلسفه هگل مطرح مي کند شاید قوانين تاریخي عينيت یافتۀ ذهن انسان است 

و اگر دیدگاه کلي نيست تاریخ ذهن است و مراحل مختلف تعين مادی تاریخ اگر مستقل نگاه کنيم جدای از ذهن 

 .نگاه کنيم همان قوانين ذهن آدمي است

تا انقلاب فرانسه که بيان مي دارد تاریخ محصول فکر انسان و با اراده و خواست  خوشبين: تجدد دارای دو مرحله

ست که تاریخ را مي سازد و جهان عرصۀ ترقي و تکامل عقل است و مي توان جهان را آنطوری که و عقل انسان ا

بعد از انقلاب فرانسه با توجه به شکست بسياری از آرمانهای فرانسه  بدبين کهمدرنيته   .مي خواهيم بسازیم

ن آهنين اجتماعي هستند که در این احساس باعث ایجاد علوم اجتماعي شد که دنبال قواني...( آزادی، برابری و )

لذا بعد از انقلاب . مقابل ما مقابله مي کنند و هر چه دلمان بخواهد نمي توانيم به طور دلخواه جهان را تغيير دهيم

که دنبال ... و  اگوست کنت، سن سيمون، مارکس. ستنداجتماعي پيدا شدند که به تجدد بدبين ه یفرانسه علما

و اینکه چه قوانين اساسي بر تاریخ انسان حاکم است لذا برای عينيت گرایي علمي، تجربه یافتن قوانين تاریخ اند 

انسانها خود تاریخ را مي  معتقد بود مارکس .مارکس هم در این جریان قرار دارد. گرایي، علم گرایي، پيدا شد

 . دشان باشدسازند ولي نه تحت شرایطي که خود انتخاب کرده اند و نه به شيوه ای که دلخواه خو

اما در . ماتریاليسم تاریخي و کشف قوانين مادی حاکم به تاریخ بود ،مارکسيسم اوليه گفتمان رایج در به هر حال

قوانين  اینکه. مارکس را گسترک داد يمقابل این تلقي جامعه شناسانه نظریه پردازان مکتب فرانکفورت بعد هگل

دعوای علمي و  02بازگشت به هگل گرایي در مارکسيستهای قرن مادی تاریخ انعکاس مراحل ذهن است لذا نوعي 

شرط پذیرک آن است که بپذیریم قوانيني که بر ما حاکم است قوانين  .روک شناسانه است و نه صرفاً فلسفي

 .(بعد هگلي)تاریخي اند 

 

 :فرجام شناسي-5

ی خيالي و فراسوی وضع موجود دست مي توان به جامعه ا. متفکرین تجدد هگلي به نحوۀ دراماتيکي فکر ميکردند

بلکه در . برخلاف تصور رایج، اندیشه یوتوپيا به معنای ناکجا آباد در دورۀ ماقبل مدرن مطرح نشده بود. یافت

نوعي خيال پردازی مفرط در بين متفکران تجدد چون به توانایي عقل انسان قائلندآینده در ) دوران مدرن مطرح شد

 .(به دلخواه آینده را ساختدست انسان است مي توان 

و صلح آینده که در آن کتاب علي  ر باب جهانکتابي د. )کانت در بين متفکرین دیگر بيشتر نگاه یوتوپيایي داشت

رغم مشکلات ناسيوناليسم و جنگها و منازعات معتقد است که ما بسوی وحدت و حکومت جهاني حرکت مي 

م یوتوپيایي است و مارکس در مقابل هگل قرار سيز در باب سوسياليتصویر در آثار مارکس و مارکسيستها ن. کنيم

 .مي گيرد

همه چيز سنتز است و هيچ چيزی بي سابقه پيدا نمي شود، سنتز جمع و ترکيب تز آنتي تز است و  معتقد بود هگل

 .آینده ترکيب گذشته است استمراری در تاریخ مطرح است
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نشان مي دهد که تاریخ واقعاً آنچنان که مارکسيستهای اوليه مي  02هگلي شدن مکتب فرانکفورت در اواسط قرن 

و به  استم هم سنتز دموکراسي و سرمایه داری و هر چه تا حالا داشته ایم سگویند حرکت نمي کند و سوسيالي

 .وجود دارد... آینده هم نباید ایدئاليستي نگاه کرد لذا نوعي بدبيني به انسان و انقلاب و

که مکتب فرانکفورت مطرح مي آنگونه نيازهای انسان بشمار نمي آید بلکه  تعيين کنندهیژگي نه تنها تجدد با این و

دامنگير فهم  سومم نسل سلذا فرم مارکسي. انقياد و بندگي و اسارتي در تاریخ انسان استعامل کند تجدد به عنوان 

 .مباحث تجدد

 زمينه های تاریخي و فکری ههور مکتب فرانکفورت 

 .شاهد گسست شد که نگرشي رئاليستي مارکسيستي به معرفت زیر سؤال رفت 02ه مارکسيستي قرن اندیش

را داشته و تجربه گرایي و پوزیتيویسم  ياندیشه هگل سومبود ولي نسل  تیسرآمپ مارکسيست اوليه تجربه گرا و

 .رد اهميت قرار گرفتو نقش چارچوب فکری در هر عصر در بازشناسي معرفت جهان مو دادمورد انتقاد قرار 

بعد از این  .مکتب فرانکفورت هابرماس و مارکوزه و هورکهایمر و آدرنو هستند 02مهمترین مارکسيستهای قرن 

 .مکتب مارکسيسم رشد نکرده هر چند کارکردهای جدید یافته است

ظام سرمایه داری رخ که آیا بحران در ن را نداشتند این دغدغه های مارکسيستهای اوليه مارکسيستهای نسل سوم 

هستند و تاکتيک های  چه کسانيو عاملين انقلاب مي شود  طبقه کارگر انقلاب سببمي دهد و کي و چه عواملي 

 (.تا شرایط فراهم شود جنبش های توده ای یا احزاب مخفي یا کار روی سندیکا و یا)چيست لازم رهبران انقلاب 

دچار تحول شد که ميبایست تجدید نظرهایي در  اروپاماعي اجت -تاریخياز جنگ اول جهاني کم کم شرایط 

کم کم آن نگرک به جهان سرمایه داری، ارتباط خود را با جهان عمل از  چرا کهمارکسيسم اوليه صورت گيرد 

 .دست داد

سم و جای روحيه سوسياليه از حيث شرایط تاریخي که برخلاف آموزه های مارکسيستي و انتظار مارکسيستها ب

وحدت طبقات کارگری جهان، روحيه ناسيوناليستي بوجود آمد که حتي از عوامل جنگ جهاني  و تریاد پرولاتحا

از دولتهای بوژروازی خود کارگران  اول شد و در جنگ نيز ناسيوناليسم در مقابل جنبش کارگری مؤثر واقع شد و

 .روحيه ناسيوناليسم کمک کردلذا جنگ اول هم به  .مختاری کردند عليه برادرانشان در کشورهای دیگر

جنگ تحت تأثير این روحيه ناسيوناليستي شاهد ایجاد ناسيوناليسم افراطي در جنبشهای نازیسم و فاشيسم،  از بعد

این پدیده های جدید که با چارچوب فکری . غلبه پيدا کردهویت ملي بر هویت طبقاتي . استالينيسم هستيم

عده ای نقش دولتها را . شدید اساسي در کل مباني فکری مارکسيستي نيز و سبب ترد جور در نمي آمدمارکسيسم 

به این و عده ای مي شوند دولتها مانع ایجاد روحيه سوسياليستي کردند اینکه در تبليغات ناسيوناليستي مهم تلقي 

مل مي کنند و انگيزه آیا اساساً انسانها صرفاً بر اساس انگيزه عقلاني و بالاخص اقتصادی در زندگي ع اندیشيدند که

 .عقلاني تنها انگيزه است

اگر ملاک عمل بر طبق انگيزه عقلاني است لذا با توجه به شکاف طبقات سرمایه داری و کارگر هر روز باید شاهد 

انسانها در  وپاسخ گفتند شاید مارکسيسم سوء برداشت داشته است بنابراین عده ای در . شورک کارگران باشيم

ه حکم انگيزه عقلاني عمل نمي کنند بلکه احساسات و عواطف عامل تحرک و جنبش توده ای زندگي سياسي ب
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م بود با این تحولات دچار ساز بنيانگذاران سوسياليکه ابتدا ليني رهبر حزب فاشيست ایتاليا وموس .انسانها است

وی جنبش فاشيستي ایتاليا انسانها به حکم انگيزه عقلاني در سياست عمل نمي کنند لذا  فکری شد و گفتتحول 

به زندان ( گرایشي)براه انداخت و رقبای سوسياليست خود را سرکوب کرد و مهمترین نماینده سوسياليزم ایتاليا 

 . افتاد و در آنجا مرد

آلمان نسبت به فرانسه نوعي احساس عقب ماندگي مي  ،در آلمان هم شرایط مشابه بود که بعد از شکست آلمان

اینکه با فرانسوی ها در حوزه های مختلف رقابت کنند و این احساس عقب ماندگي نوعي احساس کرد و سعي در 

 .هستيم ...را ایجاد مي کرد که نوعي مکانيسم جبراني بود و تأکيد در اینکه ما نژاد برتر و برگزیده اقوام اروپایي و

احساس حقارت هم ... و يختهفی چون تفکرات ناسيوناليستي واکنش احساس حقارت به فرانسه بود لذا فلاسفه ا

جمهوری وایمار در آلمان تأسيس شد و بحران اقتصادی به  ،جنگاز بعد  .مي کردند در کنار حس ناسيوناليستي

سهولت توسط آن قابل حل نبود لذا مانند شرایط ایتاليا گروههای راست افراطي رادیکال مثل حزب ناسيوناليسم از 

حزب نازی به رهبری هيتلر در انتخابات عمومي  1133ناليسم آلماني فعاليت تا در تحریک احساسات ملي و ناسيو

( امپراطور سوم)سوم  رایشنمایان .... بعد از کودتا که نظام جمهوری و. اکثریت و قدرت رسيد و صدر اعظم شد

به  1133اء و در آر% 95در به قدرت رسيدن هيتلر توده های مردم آلمان و طبقات پایين نقش اساسي  .تأسيس شد

 .و اینها همه نشان بحران سوسياليزم که باید مارکسيستها پاسخ مي دادند... نفع هيتلر در کارگران و روستائيان و

 :از حيث تئوريک

مارکسيسها به طرح اندیشه خود پرداخته و در حوزه دانشگاه فرانکفورت برخي ( 1102اواخر دهه ) 1109در سال 

و بحث شد مارکسيستي حلقه هایي تشکيل دادند که بعدها معروف به مکتب فرانکفورت  از برجسته ترین متفکرین

 . بر خلاف دید مارکس را مورد توجه قرار دادجنبش ناسيوناليزم و فاشيسم و تقویت دولتها  ،بحران مارکسيسم

کم ... مایه داری وو بجای بحث در شرایط انقلاب و بحران سر مدگسست در مارکسيسم پدید آ بود که از این نقطه

 هایموجب این رویدادکه آیا خود تجدد به عنوان شيوه زندگي غربي این . مطرح شد یدیگر عزیمتکم نقطه 

آیا ناسيوناليسم و فاشيسم و جنگ همه اینها خلاف پروژه اوليه تجدد که صرفاً از  !نشده است؟ در غرب اسفبار

اولين و مهمترین کتاب در نقد  ؟رخواسته از تجدد نيستصحبت مي کرد ب بشرآزادی و برابری و یگانگي نوع 

 .تيک روشنگری اثر آدورنو بودلکتجدد نوشته شد کتاب دیا

از آن جمله اعضا مکتب فرانکفورت که عمدتاً به  ؛با به قدرت رسيدن هيتلر روشنفکران آلمان مهاجرت کردند

که  یيسل فلاسفه و اندیشمند آلماني وارد آمریکالذا فکر و اندیشه در آمریکا دچار تحول شد و ن .آمریکا رفتند

و  ویسميمهمترین مکتبي که در آمریکا وجود داشت مکتب پوزیت .شدند سابقۀ تفکر فلسفه عميقي نداشت

 آمریکایي هایفلاسفه بزرگ آلمان جذب دانشگاه. بودندرا نفي مي کردند که حقایق ماوراء تجربي  پراگماتيسم

بعدتر جنگ دوم و جنبشهای ضد سرمایه داری . ه آمریکایي را دچار آشوب کردعت جامو کم کم این تأثيرا شدند

 . رواج یافت

این . باید در داعيه تجدد اروپایي و روشنگری بازاندیشي کرددر دیالکتيک روشنگری گفتند  آدرنو و هورکهایمر

و هواداران این تجدد مراحل تطور ای به عنوان ایدئولوژی تبليغ شده است  ه اندیشانهساد تجدد اروپایي بر نحو
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غفلت قرار داده اند و به آن پروژه سادۀ فکری پایبند هستند لذا باید پروژه تجدد را از واقعيت  موردرا  واقعيتجدد 

 .تجدد تفکيک کرد

عدم  یعني. در این زمينه وجود دارد( universalism) جهاني پروژۀ تجدد این است که انسانها برابرند و اصل 

لذا . استو تاریخي و ساختگي جعلي  های دیگرهویتاینکه  هویت اصلي انساني وتاکيد بر اوت ابناء بشر و تف

نيست و برای اینکه تجدد به ثمر برسد باید هویتهای دیگر از بين برود و  ذاتي انسان ،طبقاتي و يمقو هایهویت

اساس مکتب فرانکفورت . تاکيد شود این اساسبرابری همه اقوام بر بر هویت انساني به عنوان انسان حف  شود و 

و از است که از سویي رهایي بخش  است؛ همين کتاب دیالکتيک روشنگری است در مورد بحث روی چهره تجدد

 . سویي اسير بخش که چگونه عقل ابزاری انسان ما را در این عصر اسير مي کند

 خلاصه مکتب فرانکفورت 

انقياد و اسارت تازه آدمي است، در سایه نقد باعث رهایي است، بلکه تجدد و نفي اینکه تجدد موجب  نقد تجدد

سراسری و تاکيد بر عدم امکان رفع شي مفهوم شي گشتگي  ،مثلاً نقد جهان معاصر مي پردازندتجدد به نقدهایي 

ب بازخواهد شد، مکت مسدود شدهخوشبين بودند لوله های تاریخي که مارکسيستهای اوليه گشتگي برخلاف 

لذا  .تاریخ جنگ و همين سرمایه داری است انتهایکه لوله های تاریخي باز نخواهد شد و  معتقد بود فرانکفورت

مارکوزه و آدرنو بر این اساس . که ليبراليسم خواهد بود به نحوی تعبير فوکومایا از پایان تاریخ قبلاً مطرح شده بود

آنها بر خلاف مارکسيستهای لذا . يروی رهایي بخش وجود نداردکه ن داند پایان تاریخ را غم انگيز و تراژیک مي

راه رهایي فردی است و جهاني  برای رهایي گشتند و گفتنددنبال راههای رهایي کوچک و غير اجتماعي اوليه 

پرولتریا کاری کند و گرنه  انالبته جز هربرت مارکوزه که در پایان عمر گفت شاید جنبش سياه پوست. نخواهد شد

که با است ي تصور مي کنند راه فراری شي گشتگبرای رهایي از  اینها ولي در کل راههایي که. مسخ شده اند که

به نوعي راه فرار مذهبي روی آورد که در این دنيای شي گشتگي که هيچ  هورکهایمر. است کنتجربه شخصي مم

به مذهب کليسا و فرقه هایي که با او لبته راه فراری نيست تنها آگاهي مذهبي تنها روزنه به نقد این سيستم است ا

سرمایه داری ساخته اند معتقد نيست وقتي آنها را در شي گشتگي انسان سهيم مي داند و معتقد به نوعي آگاهي 

 . مسيحایي

آدورنو روزنه اميد را در هنر و موسيقي کلاسيک و اصيل جستجو مي کرد و نقد موسيقي پاپ در آثار وی معروف 

که این هم نوعي ماشين است  کردبه موسيقي جدید به عنوان صنعت فرهنگ نگاه مي و  وسيقيدان بودوی م. است

 تخدیر کارگران که از سرکار بر مي گردند توسط موسيقي)شوند  تخدیرکه مصرف کنندگان دارد که باید توسط آن 

فرهنگ  .ر سرمایه داری را مي کندلذا موسيقي جدید کار استثما .چرخ سيستم سرمایه داری ادامه داردمي شوند و 

علاوه بر اقتصاد زیر بنایي شده است و حاف  نظام سرمایه داری و راه برون رفت هم وجود ندارد موسيقي 

عامل سلطه شده اند و انسانها اشياء ... کلاسيک دریچه به سوی حقيقت و آزادی است و گرنه علم، دین، فرهنگ و

 .انددر دست این سيستمها شده 

داری پایان تاریخ  کوزه از شي گشتگي سراسری صحبت مي کرد که دیگر نيروی رهایي بخش نيست و سرمایهمار

سياه پوستان و سرخ پوستان و دانشجویي موفق شد گفت که شاید تنها راه آزادی انسانها  جنبشاست و هنگامي که 
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اگر گسترک تمدن به قيمت سرکوب ت مي گف او. آزادی جنسي است و معلم و مروج آزادی جنسي در آمریکا بود

اقعي را ميان حيواني منجر شده پس برای رهایي از این تمدن باید به اميال جنسي راه یافت و در آن افق آزادی وا

 . به فارسي ترجمه نشده است ممنوعمارکوزه  on liberty کتاب. یافته است

 

 يورگن هابرماس*

ني که در قيد حيات بوده و یکي از چهره های برجسته تفکر در یورگن هابرماس فيلسوف اجتماعي و سياسي آلما

هابرماس در دانشگاه فرانکفورت . قرن بيستم به حساب مي آیدو آراء و عقایدک مجادلات زیادی برانگيخته است

است مدتي هم دستيار تئودور « مکتب فرانکفورت»فلسفه خواند و در حقيقت مي توان گفت متعلق به نسل دوم 

با این حال هابرماس از مکتب فرانکفورت گسسته و مواضع تازه ای نسبت به مواضع فرانکفورتها اتخاذ . ودآدرنو ب

 . نموده است

یمر و آدرنو بر وضعيت به طور مجمل موضع مکتب فرانکفورت با تاکيد بر افکار کساني چون مارکوزه و هورکها

عيتي رسيده که مثل شي تغيير ناپذیر شده و اميدی به شي گشتگي تاکيد مي کردند اینکه دیگر سرمایه داری به وض

و با محو  تغيير در نظام سرمایه داری نيست و به این دليل که هر گونه آگاهي مغایر با نظام سرمایه داری از بين رفته

 آگاهي های. شدن آگاهي مخالفت آميز، در واقع هيچ کارگزار تاریخي باقي نمانده که این نظام را دگرگون کند

سرمایه داری؛ هم از نظر سازماني و نيروی اجتماعي و هم از نظر  مغایر جذب و حل شده اند در در درون اجتماع

طبقات کارگری و پرولتریا که زماني قرار بود نيروی رهایي بخش و کارگزار تحول تاریخي . ایدئولوژی و آگاهي

کنولوی خود را باخته اند و بنابراین یم باشد حالا در جامعه مصرفي تحت سلطه صنعت فرهنگي تحت سلطه ت

احزاب کمونيست هم عقلانيت ابزاری را پذیرفتند و در خود شوروی هم در . عنصر ضد نظام سرمایه داری نيستند

چنانکه . آن زمان به عنوان کي از جلوه های شي گشتگي و عدم تفکيک و سلطه بوروکراتيک تلقي مي شوند

وضعيتي که در جامعه سرمایه داری امروز پيش آمده دیگر سلطه  .يان مي کردمارکوزه در نقد اتحاد شوروی ب

طبقاتي نيست دوران سلطه طبقاتي به پایان رسيده است و دوران سرمایه داری اوليه بود که بورژوازی سلطه پيدا 

تکنولوژی . ستکرده بود امروز با تحولاتي که اتفاق افتاده به جای سلطه طبقاتي، سلطه تکنولوژیک پيدا شده ا

هر گونه نيروی مقاوم و مخالف را از بين مي برد و در . آگاهي ها را مسخ مي کند و انسان را یکدست مي سازد 

. بنابراین راه خروجي نيست. نتيجه به یک سلطه سراسری، چه در سطح نيزوها و چه در سطح آگاهي ها مي انجامد

کتب فرانکفورت در عين نقد سرمایه داری نقد مصرف گرایي، نقد در نتيجه م. منازعات تاریخي پایان پذیرفته است

از خود بيگانگي هم بود و در عين حال اعلام مي کرد راه دیگری هم نيست و پایان کارگزار تاریخي و پایان 

در نتيجه یک نوع احساس یاس و سرخوردگي به پيروان مکتب فرانکفورت . کشمکش تاریخي را اعلام مي نمود

بود و اینها کوشش مي کردند که راههای کوچک و فردی برای رهایي از سلطه عظيم سرمایه و دست داده 

منسجم سرمایه داری را دچار رخنه در واقع به هر وسيله ای متوسل مي شدند تا که این پيکره . تکنولوژی پيدا کنند

 .ره گيری  کشيدپس کار مکتب فرانکفورت به نااميدی و سرخوردگي و انفعال و کنا. و شکاف کنند
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هابرماس در کانوني قرار دارد که که به جریان های فکری مختلف انتقاد و حمله مي کند تا اینکه موضع مرکزی 

مکتب فرانکفورت، مدرنيسم و نظام : بر این اساس هابرماس  سه جریان فکری را نقد مي کند. خود را حف  کند

 .سرمایه داری و پست مدرن ها

تب فرانکفورت این بود که به گفته هابرماس یک عقلانيت ابزاری در قالب علم و تکنولوژی و انتقاد اساسي به مک

ای برای  سرمایه داری جهان اجتماعي معاصر را تسخير کرده است و ليکن این بدان معنا نيست که هيچ حوزه

مام مي توانيم این  عقلانيت در سطح کنش های فردی تابع عقلانيت در سطح سيستم نيست بلکه. مقاومت نمانده

عقلانيت را رها و آزاد کنيم و به عبارت دیگر نقد هابرماس بر این مکتب آن است که فرانکفورتي ها بين سيستم و 

سيستم حوزه سلطه و ایدئولوژی و زبان . جهان تفاوتي قایل نيست و خلط نموده است-جهان زیست یا زیست

ل سيستم سرمایه داری و تکنولوژی امروز وقتي افراد قرار در داخ. مخدوک است؛ حوزه ایدئولوژی کاذب است

در نظام سرمایه داری در حالي که مفهوم جهان زیست، عرصه کنش آزاد . بگيرند دچار ایدئولوژی کاذب مي شوند

زبان و تفاهم و ارتباط و کنش ارتباطي آزاد و فارغ از ایدئولوژی مي باشد؛ عرصه ای که انسان مي تواند منافع 

بنابراین به نظر هابرماس مکتب فرانکفورت با تاکيد بر حوزه سيستم به زیان جهان . تين خودک را بشناسدراس

از این نظر دیگر امکان رهایي . جهان سيستم مسخر تلقي کرده بود بوسيلهرا زیست سخن گفته بود و جهان زیست 

 .برماس را تشکيل مي داددر واقع در نقد مکتب فرانکفورت نقطه عزیمت بحثهای ها. متصور نبود

از سوی دیگر هابرماس به پست مدرن ها انتقادات گسترده ای را وارد کرده است و مشاجره عميقي بين آنها در 

که در آنجا بر کساني « گفتمان فلسفي تجدد»م در کتابي منتشر نمود به نام  1192و در سالهای دهه . گرفته است

نقد رادیکال »انتقاد و ایراد اساسي وارد مي کند و به اصطلاح خودک  اچون فوکو و دریدا و سایر پست مدرن ه

بنابراین پست مدرنيسم نيز بر نوعي از همان مواضع مکتب فرانکفورت تاکيد مي گذارند البته با . است« عقل تجدد

به اصطلاح این است که  هابرماس انتقادی به این بر این دیدگاه وارد ميکند و هدفش در این کتاب. تفاوتهایي

حرف اساسي اک این است که تجدد در دو مسير پيش رفته است یکي در . خودک پروژه تجدد را تکميل بکند

عقلانيت تکنيکي متعلق به سيستم . مسير عقلانيت ابزاری یا تکنيکي و یکي در مسير عقلانيت فرهنگي یا تفاهمي

و طبيعت را تسخير کرد و یک عقل ابزاری شکل است و در اینجا انسان در عصر تجدد مدعي سلطه بر طبيعت شد 

گرفت که نهایتا دامن گير خود انسان هم شد و مخلوق انسان یعني تکنولوژی بر انسان تسلط پيدا کرد و شيوه 

غربي یک خط زندگي انسان را تکنولوژی تعيين مي کند و ما اسير این قفس شدیم ولي به نظر هابرماس تجدد 

آن عقلانيت ارتباطي و فرهنگي بود و این تجدد در آغز با عقلانيت فرهنگي شروع شد توسعه دیگری هم داشت و 

شاخص های عقلانيت فرهنگي به نتيجه حوزه عمومي، جامعه مدني، کنش کلامي آزاد، تضعيف و تخریب 

توسعه اگر آن خط عقلانيت فرهنگي . ایدئولوژی، ههور منطق زبان و خلاصه حوزه روابط بين الاذهاني آزاد بود

پيدا مي کرد و ادامه پيدا مي کرد انسان به عنوان موجودی خرد ورز و آزاد و آگاه نمایان مي شد و ليکن در بين راه 

خط عقلانيت فرهنگي مغلوب عقلانيت ابزاری شد و خط عقلانيت ابزاری بر خط خط عقلانيت فرهنگي مسلط 

در نتيجه آگاهي انسان مخدوک و محدود شد و . شد یا به عبارت دیگر سيستم بر جهان زیست غلبه پيدا کرد

علایق تکنولوژیک، آزادی انسان، عقل انساد را محدود نمود درنتيجه اینکه تجدد یکسویه پيش رفته است و دو 



 31 

بنابراین این وضعيت تجدد ناتمام است و پروژه ناتمام . بعدی نيست و اسم این را مي گذارد پروژه ناتمام مدرنيته

خط عقلانيت فرهنگي یعني جهان زیست و کلام آزاد را گسترک  بدهيم پس این  تکميل این پروژهتجدد و برای 

هم از یک طرف جبهه گيری هابرماس در برابر پست مدرن ها که نقد سراسری و رادیکال عقل را مطرح مي کنند 

رماس معتقد است و معتقدند کل این وضعيتي که ما گرفتارک هستيم محصول عقل تجدد هست د رحاليکه هاب

تحولاتي مثل فاشيسم و سلطه سرمایه داری همه اینها را باید نسبت دهيم  به عقل ابزاری و اگر خط عقلانيت 

بنابراین هابرماس به این معنا انقلابي است یعني طبق وضع موجود . فرهنگي رشد مي کرد جهان دیگری متصور بود

رای بيرون رفتن از این وضعيت شي گشتگي پس هم به انسان و جهان در عصر تکنولوژی و یافتن راهي ب

 .فرانکفورتها و هم به پست مدرنيستها نقد وارد مي کند

سوم و از طرف دیگر هابرماس بر پوزیتيویسم و علوم اجتماعي رایج نقد وارد مي کند بنابراین در این جبهه هم 

د جانبه است که کانون بحث و جایگاه وی جایگاه خود را مشخص مي کند و با در نظر گرفتن این انتقادات چن

 1162در دهه . البته نقد پوزیتيویسم در نظریه هابرماس مربوط به دوران اوليه زندگي او مي باشد. مشخص مي شود

حرف اساسي او همان حرف هایي است که دیگران هم بر پوزیتيویسم وارد کرده اند از جمله خود مکتب 

هيچ خصلت انتقادی ندارد فقط توصيف گر است و این توصيف را ستي امروز دیگر فرانکفورت اینکه علم پوزیتيوی

خود علوم اجتماعي پوزیتيوستي در . به نحوی انجام مي دهد که موجب محافظت از نظام موجود مي شود مي شود

اثباتي تحکيم عقلانيت ابزاری و سلطه ایدئولوژیک و شي گشتگي انسان سهم عظيمي دارد و خلاصه اینکه علوم 

در واقع علم نيستند و در واقع ایدئولوژی هستند و چهره ایدئولوژیک همان شي گشتگي هستند و انسان را چنان 

تعریف مي کنند که این سيستم سلطه مي خواهد، انسان موجود رفاه طلب پس نظام سرمایه داری هم برایش رفاه 

ان نقش بازی مي کند، آزاد نيست انسان رفتار مي کند، انس. فراهم مي کند انسان رفاه را بر آزادی ترجيح مي دهد

رفتار در . خود رفتار گرایي آمریکایي معنای اک همين است. یعني نقش هایي بازی مي کند ولي عمل نمي کند

انسان ها وقتي زاده مي شوند چندین نقش در جامعه وجود . مقابل کنش قرار مي گيرد؛ رفتار یعني اجرای نقش

ند باشند در حاليکه منظور از کنش و عمل، عمل بي سابقه ایفا کنند و خارج از این نقش ها مي تواندارد که باید 

اسي اک مکاتب بنابراین همه این علوم رایج غربي جامعه شن. یعني دخالت در تاریخ یعني تغيير و تحول. است

انسان را به نحو خاصي . وژی هستندهمه اینها علم نيستند بلکه ایدئول... مختلف اصالت فایده، رفتار گرایي و 

پس در مقابل این . به نحو خاصي مشخص مي کنند که به درد سيستم تکنولوژیک جهان بخورد. تعریف مي کنند 

نظریه انتقادی البته . علوم سلطه گر بایستي نظریه ای پيدا کرد که مفری برای ما ایجاد کند و آن نظریه انتقادی است

ع مي شود و هابرماس این نظریه را بسط مي دهد و امکان انتقاد را هم در عالم واقع با مکتب فرانکفورت شرو

. جستجو مي کند که جه راهي واقعا برای انسان وجود دارد که از این سلطه سراسری تکنولوژی و سرمایه بگریزد

 . شن مي کنداین سه نقد اساسي هابرماس بر سه جریان خود که تا حدودی چارچوب بحثهای هابرماس را رو

بنابراین انقلابي است به یک معنا و . هابرماس نقاد و منتقد است که مي خواهد این وضعيت موجود رهایي پيدا کند

اگاهي، فردیت و برابری انسان ها تاکيد گذاشته بود و الان تحت د این تجدد غربي را که بر آزادی، همي خوا

ت را در کنار این یا به رغم این و امکان آزادی و اگاهي و فردی سيطره سرمایه داری در هم شکسته شده احيا بکند
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طرح اصلي تجدد را قبول دارد ولي . از همين نظر در واقع فيلسوف تجدد است. سلطه سراسری از نو مطرح کند

نقدهایي دارد چراکه در خط توسعه تجدد انسان آزاد و آگاه شکست خورده است حالا مي خواهيم انسان را دوباره 

 چه وسيله ای برای این کار در دست است؟. بازیابي کنيم 

هابرماس از سيستم که هيچ اميدی ندارد سيستم هم قابل اصلاح نيست، سيستم هيولایي است که خودک را هر 

زمان تغذیه مي کند پس اميد اصلاحي از جانب دولتها نيست دولتها نمي توانند هيچ اقدامي در جهت حل 

انجام بدهند و بعضس از آثار این جامعه شناسي هم دارد که در اینجا چندان مهم نيست  مشکلات اساسي انسان

ولي حرف نهایيدر آن آقتار این است که دولتها دچار بحران مشروعيت هستند و خلاصي ندارند و پس از سيستم 

امرماني و ایده آل زیست عرصه کلام و کنش ارتباطي آزاد و . اميد اصلاحي نيست بایستي رفت و به جهان زیست

است مهمترین ویژگي انسان بعد از کار و توليد که مارکس تاکيد گذاشته بود به نظر هاربامس بعد از کار زبان 

زبان رویهمرفته به سوی آزادی جهت داده شده، سخن ها و زبان ها امروزه در درون سيستم تحت تاثير . است

ولي امکان وجود زبان خالي از خدشه و ارتباط تام و تمام  مقتضيات منافع اقتصادی و سياسي است مخدوک است

بين الاذهاني را نباید نادیده گرفته اگر ما در داخل جهان زیست تغييری ایجاد بکنيم تنها در این صورت است که 

مي توان در سطح سيستم هم عمل کردو تغييرات مطلوب را ایجاد کردو نقطه عزیمت انقلاب و تغيير در عرصه 

: اینهم یکي از مفاهيم کليدی هابرماس است . و زبان آگاهي و رساندن انسان به وضعيت کلامي ایده ال است کلام

 . «وضعيت کلامي ایده آل»

فرض مکتب فرانکفورت این بود که سيستم چنان پرو بال گشوده که امکان امکان عقلانيت کنشي نيست ولي به 

در عرصه خصوصي، در ارتباط بين . که انسان کاملا مسخ شده استنظر هابرماس این یک تصور مبالغه آميز است 

الاذهاني هر جا که پای قدرت و پای سلطه و سرمایه نباشد تمایل انسان به سوی حقيقت بيشتر مي شود هر جا که 

قدرت و سلطه باشد حقيقت سرکوب مي شود بنابراین فرض ها هابرماس این است که انسان تسخير ناپذیر است 

 . زه مقاومت ناپذیر در انسان هستیک حو

جهان زیست آن جهاني است که پای قدرت و منفعت به آن به صورت . بنابراین عرصه تغيير در جهان زیست است

سخن معطوف »جمله معروف هابرماس این است که . ایده آل وجود ندارد و در انجا پتانسيل زبان آشکار مي شود

سخن مخدوک ممکن است و حتي در حال حاضر . وف به آزادی استو در نهایت سخن معط« به آزادی است

مسلط است ولي وقتي سخن و منطق و کلام را از قيد قدرت و سرمایه خلاص بکنيم آن وقت امکان سخن آزاد 

 . پيدا مي شود

نهایتا  انسان»بنابراین هابرماس چند فرض اساسي درارد که فهم اینها شرط فهم نظام فکری او مي باشد یکي اینکه 

یکي دیگر از فرضيات اساسي هابرماس که . و  یک حوزه مقاوتي در مقابل سلطه و قدرت دارد«تسخير ناپذیر است

نقطه عزیمت اوست این است که انسان یک ذات فراتاریخي ، خواستهای راستين دارد و انسان در سطح جهاني و 

خوداستهای راستيني دارد که اینها تاریخي نيستند و انسان خميرمایه و فطرتي دارد و . مطرح مي شود عموم بشری 

بنابراین انسان هویت . این خواستهای راستين یعني آزادی، آگاهي، فردیت  که اتفاقا در تجدد غربي مطرح شدند

بشریت . ثابتي دارد؛ خواستهای اساسي دارد یک سلسه نيازهای بنيادین دارد و در سطح جهان اینها تکرار مي شوند
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. در واقع در اینجا هابرماس دنباله روی هگل یا مارکس است یا دنباله روی سنت مذهبي به طور کلي. استیکدیت 

در واقع وجه مشترک ایده آليسم کساني مثل هگل و مارکس و همه مذاهب این است که معتقدند انسان دارای 

است و روی هم رفته هيات  خواستهای راستيني است و روی یک جایي هدفگيری شده و دنبال چيزهایي مشخصي

و ترکيب روحي ثابتي دارد و گهگاه هم نسبت به این آرمانها خودک آگاه است ولي نظام های د و نظام های جایر 

به وقل مذهبيون و یا نظامهای سلطه سرمایه داری اینها پيدا مي شوند و انسان را از وصول به این خواستهای 

برخي از پست مدرنها هستند که مارکس را در اوليت کلي . مي دارندراستين یعين از وصول به حقيقت باز 

مسيحيت قرار مي دهد، روایت کلان مذهب و مارکس هم ادامه همانهاست به این معني که مارکس هم عتقد است 

 انساني وجود دارد متحد و یکپارچه ذهني دارد آگاهي دارد خواستهای راستيني دارد و اگر مبارزه بکند ممکن است

 .پس حقایقي در کار است. به آن خواستها برسد

 

 

 يبراليسم  ل** 

این چهار مرحله بر حسب اینکه چه اندازه برای نيروهای  .را پشت سرگذاشته استمرحلۀ اساسي  چهارليبراليسم 

 .و چقدر برای دولت نقش قایل دقيق شده طبقه بندی شده اند تماعياج

 

 

  

 

                         

 

بررسي مي ( وجه دولت و جایگاه آن)سياسي  اصول اساسي ليبراليسم در هر دوران از حيث فلسفي، انسان شناسي،

به طور کلي ليبراليسم وجه  .ه مشترکي در ادوار مختلف یافت مي شود ولي این تحولات مهم هستندوالبته وج. شود

. است ليبراليسم فرزند سياسي تجددبه تعبير دیگر  شودتجدد غربي شناخته مي چيزی است که سياسي همان که 

اختيار انسان در تعيين مسير تاریخي، رهایي انسان از گذشته و  :آن را مي توان در فلسفه تجدد یافت وجه فلسفي 

 بر اساس دلخواه انسان و اصالت آزادی  تماعيتاریخ امکان آغاز از نو و ساختن جهان اج

 

 (الگوی اول)کلاسيکليبراليسم *

قدرت دولتهای مطلقۀ اروپایي در فاصلۀ .  1 :مبدأ در مقابل دو نوع قدرت پدیدار شد از حيث منشأ وليبراليسم 

 قدرت کليسا.  0م و سرمایه داری سفئورالي

 دولت
 

 جامعه

 مرحله اول
 لیبرالیسم کلاسیک

 
 جامعه 

 دوممرحله 
 دموکراتیک لیبرالیسم 

 
 جامعه 

 سوممرحله 
سوسیال 
 دموکراسي

 
 جامعه 

 چهارم مرحله
 نئولیبرالیسم

 
 دولت جامعه 

 
 جامعه

 دولت
 

 جامعه

 دولت
 

 جامعه

بحران 

1912 

بحران

1101-33 

بحران 

1172 
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و ایجاد ارتش، دستگاه اداری و دیواني متمرکز برای دست زدن به اصلاحات  :داشتندگيهایي ویژ دولتهای مطلقه

طبقات متوسط جدید،  :خاصي داشت اقتصادی و اجتماعيهای لمبنابراین ليبراليسم مح. نوسازی توسط این دولتها

 . ، روشنفکران بودند سرمایه داران که خواهان دخالت دولت مطلقه

از حيث سياسي قایل به این بود که دولت نامطلوب ليبراليسم به نحوی که در آراء لاک و ميل و بنتهام هاهر شد 

ليبرال . نظریات ليبرالي یافت مي شود و حداقلي در يدولت مينيماليست؛ ر صورت امکان باید حداقلي شوداست و د

 شردولت . دولت حداقل شود. دولت تا جایي که غير قابل اجتناب است حف  شودمعتقد بودند های اوليه 

 آدام اسميت .آنرا انجام دهدکارویژه هایي است که دولت  کاک مي شد آنرا حذف کرد ولي برخي. اجتماعي است

حف  .  1 :است که جامعه بتواند خوب کار کندوهيفه انجام دهند و آن هم برای این  3دولتها نباید بيش  مي گفت

 بنابراین .دفاع از حملات خارجي.  3( دادگستری)رفع منازعه از طریق تأمين عدالت قضایي .  0تحکم و امنيت  

تصور قدیمي  معتقد بودند لاک و هابز. مي کردند ناهم تلقي موسسهرا یک ولت يبرال دلتمام نظریه های اوليه 

 . باید این کارکردهای زاید زدوده شودرا باید کنار گذاشت و ( دولت تأمين کننده نفع و ضامن رستگاری مردم)

است که دست پنهان مفهوم مهمترین  ليبراليسم در دورۀ اول از حيث اقتصادیدچار تحولاتي شده است ليبراليسم 

قرار مي گيرد که مداخله آن در بازار باعث  دست آشکار دولت و در مقابل به گفته آدم اسميت تعادل بخش است

متعادل مي شود در  در عرضه و تقاضانهان بازار سرمایه داری توسط دست پ .بهم خوردن نظم طبيعي بازار مي شود

ليبرالها منفعت عمومي را  .از همين راه منفعت عمومي تأمين مي شود اماهر کس دنبال نفع شخصي است . بازار

 .مي دانستند تورها برای از بين بردن آزادی هامانع آزادی و دستاویز دیکتا

نبال دباید هر کس . اصل منفعت شخصي است. مفهوم مصلحت عمومي پوچ و بي معني استمي گفت بنتهام 

در پي کسب منفعت شخصي به منفعت عمومي  .ه استنگراني برای مصلحت عمومي بي فاید .منافع شخصي باشد

 .مصلحت فردی را پایمال مي کنند هستند مدعي تأمين مصلحت عموميکه  يحکام .تأمين مي شود خود به خود

مکتب  به بعد 1933در   انگليس تحقق پيدا کرد در فرانسهبعد از انقلاب  کلاسيک ليبراليسم از حيث تاریخي

تمام  لسياسي یک دولت ليبرااقتصادی و  و از حيثشدندو طبقات متوسط وارد مجلس  کرد کلاسيک رواج پيدا

ناپلئون سوم این گرایش در حال شکل گيری بود و گرایش دوره بعد از تب و تابهای انقلاب و . ی ایجاد شدعيار

 .کلاسيک در اروپای مرکزی دیده مي شد به ليبراليسم

 .دچار بحران شد راليسم فرزند آن استيبکه لروی هم رفته فلسفه تجدد  فرانسه از حيث فلسفي بعد از انقلاب

ی سهل الوصول نه تنها آزاد ؛ در واقعدر کوتاه مدت فلسفه تجدد را زیر سوال برد انقلاب فرانسهشکست نسبي 

برای تغيير در  متجددان به هر حال تلاشهای... و  نيبژاکو نبود بلکه سلطه های جدید پيدا شد دیکتاتوری انقلابي،

فلسفه تجدد بلند پروازانه به نظر رسيد . شدمواجه با ناکامي .. انسان از گذشته  و برایاروپا از حيث تأمين برابری 

این  و اج پيدا شدند علوم( بعد از انقلاب)در همين دوران . کردي واقعيتهای متصلب عقب نشينبا و در مصاف 

بيانگر آن بود که به جای خيال پردازی در مورد جایگاه انسان که حاصل شدني نيست باید دید چه قوانين  مساله

انساني که طلوع کرده  نتيجهدر . که مانع از ترقي انسان مي شود وجود دارد... آهني در ساختار اجتماعي و سياسي 
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اراده انسان محصور . یات متجدانه جای خود را به نظریات اجتماعي مي دهدبود غروب مي کند و تمام نظر

 قلمداد شد روهای آهنين و قوانين سخت تاریخيني

 

 در ليبراليسم کلاسيکبحران 

معلوم شد که تأمين منافع فردی ضامن مصلحت  اقتصادیاز حيث  .دچار بحران شداوليه ليبراليسم بنابراین  

اوضاع )س از شهر منچستر به عنوان شهر رود و خون انگل .گسترک پيدا کرد فقر و فلاکت در اروپا ؛عمومي نيست

 . بود و در عين حال مرگ و مير کارگران یاوج سرمایه داراین شهر صنعتي . یاد کرد (و احوال سرمایه داری اوليه

اگر قرار باشد این دست پنهان تعادل گر عرضه و تقاضا، روابط . دست پنهان هم به این ترتيب زیر سؤال رفت

سرمایه های بزرگ ادغام  شد و  چرا انحصارات شکل گرفت، سرمایه های کوچک ورشکستهباشد ... توليد و

جای خود را به انحصارات، ادغامها، محدودیت  آزاد بازارها یعني بنابراین ایده آل ليبرال .شکل گرفتند (هاتتراس)

... رم و اولين دوران بحران سرمایه داری رخ داد و موجب ورشکستي، رکود، بيکاری، و تو 1912 .داد فروشندگان

م که در نهایت به جنگ اول خت و این بحران در حال اجرا بود آدام اسميت زماني روی داد که نظریهشد بحران 

 (مارکسيتهاطبق نظریه . )شد

باور شکل این . يبراليسم شدزیر سوال رفت ضعف دولت مانع تحقق آرمانهای اساسي لهم مفهوم دولت حداقل 

ی و برابری بنابراین تعارض بين آزاد. رف شوددر فقر ممکن نيست و فقر باید توسط دولت بر طآزادی گرفت که 

نظریه . شد دچار بحران ليبراليسماقتصادی نظریه  11بنابراین در اواخر قرن  .در این دوران رخ دادليبرال در فلسفه 

بنابراین در . به نظر رسيدحت فردی و جمعي دچار بحران شد نظریه دولت حداقلي زیر سؤال لتعادل بين مص

 را فراهم آورد زمينه انتقال به ليبراليسم دموکراتيک هستيم و این مساله  حوزه های متفاوت شاهد بحران

 

 (الگوی دوم)ليبراليسم دموکراتيک *

تا حدی بشر  ثغلتصویر ایده آلي از جامعه بعنوان مرکز ایجاد شد و تحول در نقش دولت اثر بحران اوليه در 

 ليبراليسمي بيشتر به عنوان شيوۀ حکومتي است و سدمکراوکراسي و ليبراليسم، ارتباط با رابطه دمدر . زدوده شد

بدون این وارث نمي  ليبراليسم. استدموکراسي فرزند ليبراليسم  .بعنوان مکتب و شيوه زندگي مطرح مي شود

مهمترین مفهوم در این الگو . است ليبراليسم به معنای مفهوم شيوه زندگي و مکتبتوانسته خود را حف  کند 

نگرک به دولت تغيير کرد و دیگر دولت یعني . بودن آن است اجتناب ناپذیر شر دولت به جای یپذیر مسئوليت

. ایجاد کند ليبراليسمدولت باید تعادلي بين اصول اصلي مي شد گفته . شر اجتناب ناپذیر به حساب نمي آمد

  .لاک بود ؛ نماینده الگوی اولميل استاستوارت مهمترین نمایندۀ این الگو 

شأن بالاتری دارد و مسأله انسان و  محدود نمي شودفع شأن انسانها در تأمين منااین بود که  حرف اساسي ميل

تصوری از بنابراین . است ...حيثيت انسان، فضيلت انسان،اخلاقيات وبلکه اساسي تأمين منافع مادی نيست 

اعمال معطوف .  1: کردتقسيم انسان را به چند دسته  اعمال و ميل شکل گرفتاستوارت مصلحت عمومي در ذهن 
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ندی و این تقسيم ب ت داشترکزیم «خود»الگوی قبلي حالي که در در . اعمال معطوف به دیگران.   0 و به خود 

 ر جامعه و اقتصاد استخراج ميد ضرورت دخالت دولت  ،به غير از همين تقسيم بندی و احتمال ضررِ .مطرح نبود

در این  ، بيوه ها، بيکارانها سرپرست بيبرای تأسيس مؤسسات . خلاصه یک دولت نسبتاً رفاهي شکل گرفت .شود

و نهادهای رفاهي  ایستاد ليبراليسمسا هم مؤثر بوده چرا که در مقابل البته نقش کلي. چارچوب قابل تفسير است

 . ایجاد کرد

 بين دو جنگ شکل گرفت (مرحلۀ سوم)ليبراليسم راديکال 

قرار داشت و آشکار یا پنهان برخي از اصول این م سسوسيالي و تحت تأثير مارکسيم. شد بعد از جنگ دوم کامل

 .عصر سلطۀ گفتمان سوسياليسم بود و همۀ مکتبها متأثر از آن بودند 02مه اول قرن مکاتب را پذیرفت به قولي ني

 . مهمترین اقتصاددان آن کنيز بود

 

 .شد ملاک قرار گيرد؛ مطالبي که در کلاس گفته نيست محافظه کاری در این جزوهبحث 


